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از آلودگى هوا  شكى نيست كه بخش مهمى 
ضعف  به  مستقيم  بستگى  محيط زيست،  و 
نه تنها  مطلب  اين  دارد.  مسئولين  و  مديران 
هم  جهان  كشورهاى  ساير  در  كه  ايران  در 
قابل بررسى و اثبات است. شايد در اين مختصر 
دهيم  نشان  بخواهيم  كه  نباشد  آن  فرصت 
كه چگونه دولتمردان و مسئولين براى حفظ 
هر  به  دست  خود  اقتصادى  سياسى-  قدرت 
نوع توليد و توسعه اى مى زنند و هرروز بيشتر 
گسترش  را  محيط زيست  آلودگى  ديروز  از 

مى دهند!...

سرمقاله 

مهدى آيتى
نماينده مجلس ششم

آلودگى هوا، ضعف مديران و 
مسئولين

على رزاقى بهار
روزنامه نگار

احمد فشخورانى
روزنامه نگار
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چرا فساد همچنان مى تازد؟
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بازى با جان مردم!
پرونده آيت ماندگار پيرامون آلودگى هوا:

طراح: نيما شاهميرى

تحليل آيت ماندگار از ظهور ترامپ در كاخ سفيد:

يائسگى دموكراسى در آمريكا!
على ششتمدى- خبرنگار:  آبان و آذر امسال، ايرانى ها با همان شامه سياسى هميشگى، اخبار انتخابات آمريكا 
را پيگيرى مى كردند. انتخاباتى كه در كشورى ديگر و در قاره اى ديگر و اصلاً در نيمه ديگر زمين برگزار مى شد، اما 
توجه همه ايرانى ها را مانند تمام مردم جهان، به خود جلب كرد. نكته اول اين مسئله است كه در كل، ايرانى ها، فراتر 
از سطح معمول، به مسائل سياسى اهميت مى دهند. آمارها به خوبى نشان داده كه تلاش ايرانى ها براى آگاهى از 
اخبار سياسى تا حد قابل محسوسى، بالا است. از اين منظر، پرداختن ايرانيان به مسائل سياسى ايالات متحده آمريكا 

بسيار طبيعى به نظر مى رسد. مردمى كه نسبت به اخبار انتخابات مصر و فرانسه و ژاپن و آفريقا و آمريكاى جنوبى، 
حساس هستند، طبيعى است كه در مورد استعمارگر سابق كشورشان، حساسيت ويژه اى به خرج دهند. مردمى كه 
اين سال ها، آتش زدن پرچم آمريكا و شعار مرگ بر آمريكا، به سنتى مقبول ميانشان تبديل شده و هنوز حجم زيادى 
از تريبون هاى سياسى آن ها را اظهارنظر درباره اين كشور، اشغال كرده، قطعاً نسبت به اين انتخابات متفاوت، واكنش 

2 و 3نشان خواهند داد.
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در اين شماره مى خوانيد
يادداشتى به قلم محمدهادى جامعى:

همه در قبال رفع آلودگى هوا 
مسئوليم

گفت وگوى آيت ماندگار با دكتر آرش غريبى 

استاد فيزيك ذرات بنيادى: 

سوپ ترش ماهى و مزه 
قطب شمال!

گزارشى پيرامون راهكارهاى رفع آلودگى هوا:
از خودمان شروع كنيم

شادباش آغاز امامت حضرت مهدى (عج):

چرا روز نهم ربيع را جشن 
مى گيريم؟

پرونده اى پيرامون حمايت از حقوق 
كودكان:

آينده سازان فردا را امروز بسازيم!
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هنوز چندهفته اى از صف هاى عريض و طويل 
معاينه  مراكز  در  موتورسيكلت ها  و  اتومبيل ها 
فنى نگذشته كه به علت قرار گرفتن وضعيت 
مقاطع  از  برخى  قرمز  حالت  در  هوا  سلامت 
تعطيل  ديگر  شهر  چند  و  تهران  در  تحصيلى 

گرديد.
مشكل در كجاست؟ مردم كه رفتند و معاينه 
فنى خودروشان را گرفتند و تعميرات لازم را هم 
انجام دادند و هزينه تنظيمات مجدد و معاينه 
فنى را هم پرداخت كردند به اين اميد كه اين 
ديگر  و  رانندگى  و  راهنمايى  اتمام حجت هاى 
ستادهاى ذى ربط مجدداً به اين وضعيت آلودگى 

هوا ختم نشود!
تشكيلات  و  كارگروه ها  ما،  مسئولين  واقعاً  آيا 
براى  مختلف  سازمان هاى  در  كه  ذى ربطى 
مقابله با آلودگى هوا تشكيل شده طى اين 20 
سالى كه چنين پديده جوى كه در هنگام سرد 
هوا»  «وارونگى  آن  به  اصطلاحاً  كه  هوا  شدن 
مى گويند، علتش را درنيافتند؟ آيا يافته اند ولى 
چيست؟  مسئله  ندارند؟  را  آن  با  مقابله  توان 
البته در كشورى كه ميزان ميانگين مطالعه 2 
ثانيه و سرعت تخريب جنگل هايش در  الى 3 
و  بوده  20 سال گذشته دقيقه اى 360 هكتار 
ميزان تخريب محيط زيست در آن بيداد مى كند 
و باوجوداين همه اطلاع رسانى و هشدار و اخطار 
و دادوبيداد براى خطر انقراض يوز و پلنگ ايرانى 
عكس  آنان  شده  شكار  جسد  با  عده اى  هنوز 
افتخار مى گيرند، انتظار چنين وضعى را نيز بايد 

داشت!
است  اين  قابل مشاهده مان  هواى  وضعيت  اگر 
پس بدا به حال فاكتورهاى ديگر محيط زيستى 
كه آلودگى و سلامت آن ها، با چشم قابل روئيت 
نيست؛ مثل آب شرب، غذايى كه روزانه مصرف 
مى كنيم ميوه و سبزيجات و لبنيات و مخازن 
وضعيت  و  آب  چاه هاى  شهرى،  آب  ذخيره 

فاضلاب و قص على هذا!
اين  عزيز  خوانندگان  كردن  مضطرب  مقصود 

مطلب نيست، بلكه فشردن چند هزارباره كليد 
آژير خطر در گوش مسئولين است كه متأسفانه 
جز تعطيل كردن اينجاوآنجا راهكار ديگرى براى 

مبارزه با آلودگى هوا ندارند!
اگر ايراد از مردم است كه جهت رفع آلودگى هوا 
همكارى لازم را نمى كنند، دولت و مجلس كه 
عقلشان بيشتر از عوام مى رسد و خود مى دانند 
كه مسئول تميز نگه داشتن هوا هستند و جان 
ملت كف دست آن هاست هرچند كه مردم نادان 
برخورد  و  سرسختانه  قوانين  وضع  با  باشند، 
شديد و بى ملاحظه همان طور كه فرهنگ بستن 
كمربند ايمنى و ايستادن قبل از خط عابر پياده 
را نهادينه كردند (هرچند به زور) در اين مورد هم 
اگر لازم است بايد از اعمال زور و فشار استفاده 
كرد. چطور بعضى از عزيزان خود را در اين دنيا 

مسئول به بهشت فرستادن مردم ولو به زور، از 
وظايف واجب الاجرا خود مى دانند ولى دولت و 
به حفظ  را مجبور  ما خود  مجلس و حكومت 

جان ملت نمى دانند ولو به زور؟
آلودگى  با  مسئولين  برخورد  وضعيت  وقتى كه 
هوايى كه استنشاق مى كنيم كه باعث صد نوع 
مرض و بيمارى مى شود، اين است، پس وااسفا 
و واويلا با برخوردشان با مسائل محيط زيستى 
ديگر كه قابل روئيت و مشاهده نيست به قول 

حافظ:
گر مسلمانى از اين است كه حافظ دارد

واى اگر در پس امروز بود فردايى
اگر واقعاً مسئولين به اين نتيجه رسيده اند كه 
درصد   80 عامل  موتورسيكلت ها  و  خودروها 
است  روزهايى  چنين  در  تهران  هواى  آلودگى 

بايد از همه توان خويش در جلوگيرى از تردد 
همه  وسيع تر  سطح  در  حتى  يا  و  آلاينده ها 
وسايل نقليه به جز وسايل نقليه عمومى را بگيرند 
و  به زور  شدن  متوسل  ولو  جدى  برخورد  با  و 
اجبار و قوانين ديكتاتور گونه، جان مردمى كه 
خودشان نمى فهمند كه خود را به دست خويش 

نابود مى كنند را نجات دهند.
بايد  نمى شود  مى گويند  كه  كسانى  جواب  در 
بعضى  در  مگر  مى شود!  هم  خوب  اتفاقاً  گفت 
به  مجبور  قضاييه  قوه  يا  وقت  دولت  مواقع  از 
برخورد قهرآميز نيستند؟ رجوع به همين تاريخ 
قانون  انداختن  جا  از چگونه  20 سال گذشته 
ايستادن خودروها پشت خط عابر پياده در سر 
چهارراه ها گرفته تا مسائل ديگر ثابت مى كند كه 
گاه برخورد قهرآميز در مسائلى كه مردم رعايت 

نمى كنند جواب داده حتى مردم را خانه نشين 
هم كرده است.

فرهنگ  گردن  به  را  تقصير  محترم!  مسئولين 
حل  را  مشكلى  انداختن  مردم  نكردن  رعايت 
سوخت  مى كند.  بدتر  را  وضع  كه  نمى كند 
اين خودروها را كه ديگر مردم وارد نمى كنند! 
ماشين ها و كاميون ها و اتوبوس هاى آلوده كننده 
فقط  مردم  نمى كنند،  توليد  مردم  كه  را 
مصرف كننده توليدات هستند ولا غير، اگر در 
اين چنينى  اضطرار  مواقع  در  هم  مورد  همين 
نياز به اعمال قوانين سرسختانه حتى وضع اين 
قانون كه مثلاً تا 4 روز هيچ كس حق استفاده 
را  خويش  شخصى  موتورسيكلت  يا  خودرو  از 
تردد  حق  عمومى  نقليه  وسايل  فقط  و  ندارد 
هم  متخلفين  با  و  دارند  را  شهر  همه جاى  در 

چپ

مهمان  كه  است  سالى  چند  هوا»  «آلودگى 
بنا بر نظر  ناخوانده كلان شهرهاى كشور است. 
نخستين  محيط زيست،  كارشناسان  از  برخى 
تهران  هواى  آلودگى  درباره  جدى  خطر  زنگ 
هنگام  آن  در  درآمد.  صدا  به   1374 سال  در 
مدرسان  و  كارشناسان  از  نفر  صد  به  نزديك 
پى  در  شهرسازى  و  جغرافيا  محيط زيست، 
نشستى در سالن اجتماعات پارك شهر تهران، 
 «74 تهران  «هواى  بيانيه  به  موسوم  متنى 
از  بار  نخستين  براى  آن  در  كه  كردند  منتشر 
«بحران  يك  به عنوان  پايتخت  هواى  آلودگى 
است،  ملى»  «عزم  آن  با  مقابله  راه  كه  ملى» 

نام برده شد.
آلودگى  كه  روزهايى  در  دولتى  آمارهاى  طبق 
هزار  شانزده  مى گيرد چيزى حدود  هوا شتاب 
جابه جا  فضا  در  آلوده  ريزودرشت  ذرات  تن 
ذرات  از همين  بالايى  رقم  به هرحال  مى شوند. 
ضمن رسوب بر پوست و مجارى تنفسى، قلب، 
را  كلان شهرها  شهروندان  كليه  و  كبد  ريه، 
ساليانه  ايران  در  است  گفتنى  مى گيرد.  هدف 
چهل وپنج هزار نفر براثر آلودگى هوا مى ميرند. 
طى روزهاى گذشته رييس جمهور در سخنانى 
يادآور شدند كه «در برابر غول آلودگى هوا پيروز 
سازمان  رييس  ابتكار  معصومه  شد».  خواهيم 
دقيقاً  «دولت  گفت:  هم  محيط زيست  حفاظت 
مى داند براى آلودگى در كلان شهرها چه كار بايد 
بكند، اما رفع مشكل آلودگى هوا زمان بر است. 
خارج كردن پيكان از خط توليد و حذف سرب 
از بنزين در دولت هشت در همين مسير بود، 
اما چرا  افتاد»؛  به وقفه  برنامه به طور كامل  اما 
برنامه اجرايى كاهش آلودگى هوا مصوب سال 
79، طى يك دوره هشت ساله تعطيل شده بود؟

بزرگ ترين  را  داخل  توليد  خودروهاى  برخى 
مديران  اما  ميدانند،  هوا  آلاينده  عامل 
خودروسازى داخلى هميشه انگشت اتهام خود 
مى روند  نشانه  كشور  پالايشگاه هاى  به سوى  را 
ادامه   2 يورو  بنزين هاى  توليد  به  كه همچنان 
تمامى  مى دهند. مردم عادى هم مثل هميشه 
كاسه كوزه ها را سر چين و روسيه مى شكنند، 
بنزين  روسيه  و  چين  هستند،  مدعى  چراكه 
غيراستاندارد به ايران مى فروشند؛ اما به راستى 
مقصر كيست؟ نقش مردم در راستاى رسيدن 
از خودروهاى  استفاده نكردن  با  به هواى پاك 
شخصى به ويژه در روزهاى آلوده در كلان شهرها 
اين اساس آذرماه 94  بر  بسيار پررنگ است و 
كشور  در  خودرو»  بدون  «سه شنبه هاى  پويش 
مى دهد  نشان  بررسى ها  چراكه  گرفت.  شكل 
و  هوا  به  زيادى  آسيب  شخصى  خودروهاى 
اقتصاد كشور وارد مى كند. 20 درصد از سوخت 
موردنياز از كشورهاى خارجى وارد مى شود كه 
روزانه  و  است  كشور  اقتصاد  براى  بزرگى  ضرر 
حدود هفتاد ميليون ليتر بنزين مصرف ميشود. 
اگر بياييم سفرهاى درون شهرى را كاهش دهيم 
و تا جايى كه امكان دارد از حمل ونقل عمومى 
استفاده كنيم، مسيرهاى كوتاه تر را با پياده روى 
يا دوچرخه سوارى در قالب سفر سبز طى كنيم، 
قطعاً مى توانيم انتظار آسمان آبى و هواى پاك 
در  زندگى  سزاوار  اينكه  براى  باشيم.  داشته  را 
گياهى  متنوع  مواهب  از  برخوردار  سرزمينى 
خودمان  از  را  تغييرات  بايد  باشيم،  جانورى  و 
كه  باشيم  داشته  انتظار  نبايد  و  كنيم  شروع 
ديگران سرزمينى را تدارك ببينند كه در شأن 
دولت  مى توانيم  كه  دهيم  نشان  بايد  باشد.  ما 
شهروندان،  ساير  رفتار  در  تغييردهنده  و  ساز 
حاكمان و مديران باشيم براى اين كار هم بايد 

از خودمان شروع كنيم.

توصيه

دهه پنجاه ميلادى نقطه اوج واقعى آمريكا بود 
و هنوز هم حسرت آن سال ها به دل مانده است.

قدرت  قدرت  وقتى  قدرت،  سرمستى  حسرت 
داشت. ولى امروزه آمريكا ديگر مركز انحصارى 
قدرت جهانى نيست علت اين امر نه از دست 
دادن قدرت، بلكه صرفاً اين است كه ديگر هيچ 
مركزى وجود ندارد. در عوض آمريكا به قطب 
به  همه  كه  شده  بدل  خيالى  قدرتى  مدار  و 
آمريكايى ها علاقه اى  امروز  اشاره مى كنند.  آن 
به  آيا  كه  كنند  فكر  مسئله  اين  به  كه  ندارند 
شايستگى هاى رهبران خود يا به واقعيت قدرت 
عقيده دارند يا نه. ولى به اين علت كه عدم تمايل 
به اين موضوع آن ها را وضعيتى نامناسب قرار 
مى دهد ترجيح مى دهند طورى جلوه دهند كه 
برايشان مهم است. امروزه حكومت كردن، ارائه 
نشانه هاى قابل قبولى از اعتبار حكومت كردن 
به رهبران خود  تبليغ كردن است. مردم  مثل 
و رهبران به تصميمات خود مباهات نمى كنند 
درحالى كه جهان سوم هنوز معناى سياسى را 
سياسى  فرا  و  ندارد  معنايى  هيچ  آمريكا  دارد 
رهبران  حركات  دادن  قرار  ذره بين  زير  است. 
تبليغاتى  است؛  تبليغات  يك  همانند  آمريكا 
براى نمايش قدرت! قدرتى كه عملاً در دستش 
سمتى  از  و  يائسگى  حالت  همين  نيست. 
دنيا،  در  قدرت  دادن  نشان  براى  تبليغاتى 
منجر به ظهور بنيادگرايى شد كه اغلب تصور 
ما بر اين بود كه بنيادگراها در عقب افتاده ترين 
به عنوان  ترامپ  ظهور  مى كنند.  ظهور  جوامع 
دموكراسى  نابودى  مسيحى،  بنيادگراى  يك 
دموكراسى  يائسگى  دوران  مى كند.  نمايان  را 
فرارسيده است. دورانى كه ژيژك معتقد است 
در سياست امروز، خطر مشاركت و فعاليت در 
سياست است. مردم همواره مداخله مى كنند و 
تلاش دارند كارى بكنند. سياسيون مداخله اى 
انتقادى را هم به سكوت در مقابلشان، ترجيح 
مى دهند. ما را وادار مى كنند كه تماماً در تكاپو 
باشيم تا مطمئن شويم چيزى تغيير نمى كند. 
در برابر اين سيستم، اولين قدمِ انتقادى، پس 
نشستن و رويگردانى از مشاركت است. اين قدم 
مى كند؛  باز  راستينى  براى حركت  را  راه  اول، 
تغيير  را  همه چيز  ساختار  مؤثر  شكلى  به  كه 

مى دهد.
از زمان رياست جمهورى ريگان، آمريكا ازنظر 
را  موقعيت خود  امپرياليسم  و  رقابت، هژمونى 
ازدست داده است ولى به لحاظ نمودى پيشرفت 
كرده است. براى مثال ترقى فهم ناشدنى دلار 
را در نظر بگيريد كه هيچ ربطى به هيچ برترى 
قدرت نمايى ها  اين  اغلب  ندارد.  اقتصادى اى 
كه  است  قدرتى  مجدد  بازگشت  براى  بيشتر 
ظهور  است.  داشته  ميلادى  پنجاه  دهه  در 
اردوغان  همچنين  و  ترامپ  مانند  بنيادگرايى 
است.  دموكراسى  نابودى  و  مرگ  حاصل 
رجب طيب اردوغان را مى توانيم به عنوان يك 
وى  نظر  به  كنيم.  محسوب  دينى  بنيادگراى 
كرده اند.  كشف»  را  آمريكا  قاره  «مسلمانان 
«دريانوردان  گفت:   2014 نوامبر   15 در  وى 
رسيدند...  آمريكا  به   1178 سال  در  مسلمان 
بالاى  در  به مسجدى  كلمب خود  كريستف  و 
اشاره كرده  كوبا  سواحل  حاشيه  در  تپه اى 
اردوغان،  خارجى  و  داخلى  منتقدان  است.» 
سخنان وى را نشانه «مشكلات روانى» ارزيابى 
اباذرى:  يوسف  از  نقل  به  ترامپ  اما  و  كردند؛ 
آشكارا گرايشات فاشيستى دارد و مهم تر از آن 
جنبشى كه به راه انداخته، جنبشى نژادپرستانه 
شكلى  به  كه  است  دينى  تبعيضات  طالب  و 
اغراق آميز خواهان عظمت آمريكاست. خواستن 
عظمت آمريكا درواقع نابودى قدرت آمريكايى 
است كه مجدداً در حال تعديل نيروست. ترامپ 
و اردوغان و... شروع سياست جديدى است كه 
از سرخوردگى مردم نسبت به سياست پديدار 

گشته است.

دريچه

يائسگى دموكراسى در آمريكا 
و ظهور بنيادگرايى

راست

شامه  همان  با  ايرانى ها  امسال،  آذر  و  آبان 
را  آمريكا  انتخابات  اخبار  هميشگى،  سياسى 
كشورى  در  كه  انتخاباتى  مى كردند.  پيگيرى 
ديگر و در قاره اى ديگر و اصلاً در نيمه ديگر 
ايرانى ها  همه  توجه  اما  مى شد،  برگزار  زمين 
جلب  خود  به  جهان،  مردم  تمام  مانند  را 
كل،  در  كه  است  مسئله  اين  اول  نكته  كرد. 
مسائل  به  معمول،  سطح  از  فراتر  ايرانى ها، 
به خوبى  آمارها  مى دهند.  اهميت  سياسى 
ايرانى ها براى آگاهى از  نشان داده كه تلاش 
اخبار سياسى تا حد قابل محسوسى، بالا است.

مسائل  به  ايرانيان  پرداختن  منظر،  اين  از 
طبيعى  بسيار  آمريكا  ايالات متحده  سياسى 
اخبار  به  نسبت  كه  مردمى  مى رسد.  نظر  به 
و  آفريقا  و  ژاپن  و  فرانسه  و  مصر  انتخابات 
طبيعى  هستند،  حساس  جنوبى،  آمريكاى 
است كه در مورد استعمارگر سابق كشورشان، 
به خرج دهند. مردمى كه  حساسيت ويژه اى 
شعار  و  آمريكا  پرچم  زدن  آتش  سال ها،  اين 
ميانشان  مقبول  سنتى  به  آمريكا،  بر  مرگ 
تبديل شده و هنوز حجم زيادى از تريبون هاى 
كشور،  اين  درباره  اظهارنظر  را  آن ها  سياسى 

انتخابات  اين  به  نسبت  قطعاً  كرده،  اشغال 
متفاوت، واكنش نشان خواهند داد.

 ترامپ و رأيى كه آورد
در  بالاخره  شد،  گفته  آنچه  همه  از  گذشته 
انتخابات  يك  پهناور،  اقيانوس هاى  سر  آن 
شد  برگزار  منحصربه فرد  ظاهر،  در  و  عجيب 
و يك چهره متفاوت، بر صندلى رياست كاخ 
را  انتخابات  اين  شگفتى  تمام  نشست.  سفيد 
مى توان در اين تعبير خلاصه كرد: در كشورى 
محسوب  جهان  روشنفكرى  اول  مدعى  كه 

مى شود، يك ليدر پوپوليستى، رأى آورد!
همان  از  آمريكا،  انتخابات  نانوشته  قانون 
مقابل  را  پيش بينى  اين  هم  قبل  ماه هاى 
باشيم  داشته  توقع  كه  مى گذاشت  ما  روى 
را  صندلى  اين  جمهورى خواه  حزب  نماينده 
و  بود  گذشته  سال   8 بالاخره،  كند.  تصاحب 

دموكرات ها  سياست هاى  از  رأى دهندگان، 
فقط  تازه،  هواى  و  حال  بودند.  شده  خسته 
چنين  در  و  مى افتاد  اتفاق  ترامپ  انتخاب  با 
هيلارى  او؟  از  بهتر  انتخابى  چه  شرايطى، 
در  كه  برترى  جنبه هاى  همه  با  كلينتون 
شخصيت خود داشت، نماينده حزبى بود كه 
نوبتش گذشته و حالا بايد كنار بنشيند. اين 
كه  داد  نشان  همه  به  ديگر  يك بار  انتخابات، 
نبايد انتظار تغيير اين روند طبيعى را زياد در 

سر پروراند.
تأثير روانى انتخاب ترامپ برجهان و خاورميانه

انتخاب ترامپ به دليلى كه گفته شد و البته 
خبرى  بمب  يك  دقيقاً  ديگر،  دليل  صدها 
روانى  تأثير  كه  رسانه اى  انفجار  يك  بود. 
جهان  مردم  روان  و  فكر  بر  شگفت انگيزى 
گذاشت. ازنظر نگارنده، اهميت اين تأثير، اگر 
از اهميت سياست هاى مديريتى ترامپ، بيشتر 
نباشد، كمتر نيست. دور از ذهن نخواهد بود 
عرصه  در  ترامپ  حضور  برنامه ريزان  كه 
بودند  چنين خلأى  ايجاد  دنبال  به  سياست، 
مى شود.  ايجاد  روانى  انفجار  يك  از  بعد  كه 
از حوادث  شايد هم قرار است مانند بسيارى 
مشابه كه در دهه ها اخير اتفاق افتاد، اين خلأ 
هم كاربردى اقتصادى ـ سياسى داشته باشد.

بود  آورده  از رقيب خودرأى  ترامپ كه كمتر 
و به لطف رأى هاى الكترال، پيروز رقابت شد، 
بعد  و  قبل  دوران  در  كه  است  كسى  همان 
طنزپردازان،  سوژه  مهم ترين  انتخابات،  از 
بود.  شده  كاريكاتوريست ها  و  فكاهى نويسان 
كه  مى كردند  شوخى  دنيا  با  داشتند  انگار 
چنين فردى را بر يكى از مهم ترين صندلى هاى 
قدرت در عرصه سياست جهانى نشاندند. اين 
شوك جهانى، به سرعت و باكيفيتى حباب وار، 
روى ارزش هاى بازارى مهم، تأثير گذاشت تا 
همه بفهميم كه قضيه تا چه حد جدى است.

 تأثير روانى آن بر ايران
همان طور كه گفته شد، مسائل سياسى آمريكا، 
هميشه براى ايرانيان مهم بوده و اخبار آن را 
پيگيرى كرده اند. اين دوره اما به دليل مسئله 
برجام، نتيجه انتخابات آمريكا، اهميت ويژه اى 
اهالى  تعبير درست  به  پيدا كرد. هرچند  هم 
سياست، نمى توان با توجه به نتيجه انتخابات 
قضاوت  برجام،  سرنوشت  مورد  در  آمريكا، 
دقيقى داشت و متصور بود كه با حضور ترامپ 
در كاخ سفيد، دقيقاً چه بر سر برجام خواهد 
بايد  آمد. به زبان ساده تر مشخص نيست كه 

درباره  قضاوت  ناراحت.  يا  باشيم  خوشحال 
كار  ايران،  بر  دوره  اين  انتخابات  دقيق  تأثير 
آنچه  تمام  با  اينكه،  از  گذشته  است.  سختى 
درباره شرايط روابط ايران و آمريكا مى دانيم، 
به هرحال اين انتخابات متعلق به مردم آمريكا 
به  متعلق  آن هم  نتيجه  آخرسر،  در  و  است 

خودشان خواهد بود.
حضور  تجربه  مسائل،  اين  تمام  على رغم 
جمهورى خواه  و  دموكرات  جمهور  رؤساى 
كه  داده  نشان  ما  به  گذشته،  دوره هاى  در 
بى ارتباط  آمريكا،  سياست هاى خارجى دولت 
ايران  به خصوص  خاورميانه،  كشورهاى  با 
بر  دنيا،  با  كشور  اين  تعامل  مسير  و  نيست 

اساس اين سياست ها، تغيير خواهد كرد.
 وعده هاى ترامپ

ترامپ، از يك جنبه، مرد وعده ها بود. او هم 
به طور  ديگر،  دهنده هاى  بسيارى شعار  مانند 
به جاى  را  «آمريكا  كه  كرده  اعلام  خلاصه 
كرد.»  خواهد  تبديل  زندگى  براى  بهترى 
دارد.  خريدار  جهان  در  هم  هنوز  كه  شعارى 
نفر  يك  هم  آمريكا  مانند  كشورى  در  حتى 
نظرها  همه  تحول،  شعار  با  و  بيايد  مى تواند 
زمينه  نه در  به خود جلب كند. كسى كه  را 
حوزه  در  نه  و  دارد  خاصى  ويژگى  اخلاق 
سياست، ستاره اى درخشان است. او مى تواند 
مثل رهبران فاشيست، مشتش را گره كند و 
همه چيز،  كردن  ايده آل  درباره  را  نظرياتش 

فرياد بزند.

كند  متقاعد  را  ما  مى تواند  نشانه ها  اين  همه 
و  اثر  كه  كسى  است.  وعده ها  مرد  او  كه 
با  و  مى كند  درك  به خوبى  را  وعده  اهميت 
رأى  ناراضى ها  ميان  از  دل نشين،  وعده هاى 
مربوط  او  وعده هاى  از  بخشى  مى كند.  جمع 

خاورميانه و ايران است. 
به درستى  كه  جنس  همان  از  حرف هايى 
فقط  آن ها  از  بسيارى  مى شد،  پيش بينى 
نيست  قرار  و  هستند  انتخاباتى  جدال هاى 
پس از پيروزى، پيگيرى شوند. احتمال آن كه 
عراق  سوريه،  برجام،  درباره  آنچه  به  ترامپ 
كامل  به طور  گفته،  منطقه  مسائل  ديگر  و 
بود  نخواهد  ساده اى  كار  بنابراين  كند،  عمل 
را  فريادزن  اين مردِ  كه سياست هاى خارجى 

تحليل كنيم.
 مرد ثروت و مرد سياست

رييس جمهور جديد آمريكا، يك مرد ثروتمند 
قضيه ـ  ظاهر  در  ـحداقل  كه  مردى  است. 
بانكى  كردن حساب هاى  پر  براى  را  سياست 
خود نمى خواهد. حضور چنين فردى در رأس 
حداقل  بى نظير،  نگوييم  اگر  آمريكا،  قدرت 
اتفاق كم نظيرى است. امتناع ترامپ از دريافت 
حقوق رياست جمهورى (كه حتى در كشور ما 
اين  از  نمى شود)  محسوب  زيادى  مبلغ  نيز 

زاويه مى تواند معنا پيدا كند.
كه  كسانى  ذهن  در  و  انتخابات  اين  از  قبل 
اين مرد را در لايه هاى سياست آمريكا نديده 
و  درآمد  كسب  در  موفق  فرد  يك  او  بودند، 

مال اندوزى بود. كسى كه به ديگر آن هم روش 
رفتارهاى  مى دهد.  آموزش  را  شدن  ثروتمند 
آن كه  از  بيش  انتخابات،  دوران  در  هم  او 
سياسى باشد، اشرافى بود. زمينه تمام تصاوير 
المان ها  از  سرشار  او،  به  متعلق  فيلم هاى  و 
مجللى است كه حضور او را در بالاترين سطح 

مالى، نشان مى دهد. 
رأى هاى  از  عظيمى  بخش  كه  نيست  بعيد 
او، متعلق به كسانى باشد كه دوست داشتند 
مانند او باشند و مدينه فاضله مجللشان را در 

زندگى او ديده بودند.
 حرف آخر

نظر  اين  از  نشانه هايى  شد،  گفته  آنچه  تمام 

بود كه هنوز براى نتيجه گيرى درباره وضعيت 
آمريكاى «ترامپيزه» شده زود است. طبيعتاً اثر 
ثانوى اين آمريكا را مى توان روى سياست هاى 
آن  تركش هاى  كه  كرد  مشاهده  آن  خارجى 
به ايران هم خواهد رسيد؛ بنابراين فعلاً هنوز 
سپردن  با  آمريكا  مردم  كه  كرد  تماشا  بايد 
سرنوشت قدرت سياسى شان به دست چنين 

فردى، كارشان به كجا خواهد كشيد.
در حال حاضر مى توان درباره برجام، با توجه 
به موضع مديران سياسى ايران، امنيت خاطر 
داشت و اميدوار بود كه كابينه جديد آمريكا 
آن قدر سياست مدار باشد كه با آسيب زدن به 
برجام، تمام آنچه به دست آمده را يك باره نابود 

نكند.

از خودمان شروع كنيم

و  آفريقا  و  ژاپن  و  فرانسه  و  مصر  انتخابات  اخبار  به  نسبت  كه  مردمى 
آمريكاى جنوبى، حساس هستند، طبيعى است كه در مورد استعمارگر سابق 
زدن  آتش  سال ها،  اين  كه  مردمى  دهند.  خرج  به  ويژه اى  حساسيت  كشورشان، 
پرچم آمريكا و شعار مرگ بر آمريكا، به سنتى مقبول ميانشان تبديل شده و هنوز 
اشغال  كشور،  اين  درباره  اظهارنظر  را  آن ها  سياسى  تريبون هاى  از  زيادى  حجم 

كرده، قطعاً نسبت به اين انتخابات متفاوت، واكنش نشان خواهند داد.

8 سال گذشته بود و رأى دهندگان، از سياست هاى دموكرات ها خسته شده 
و در چنين  اتفاق مى افتاد  ترامپ  انتخاب  با  تازه، فقط  و هواى  بودند. حال 
كه  برترى  جنبه هاى  همه  با  كلينتون  هيلارى  او؟  از  بهتر  انتخابى  چه  شرايطى، 
كنار  بايد  و حالا  نوبتش گذشته  كه  بود  نماينده حزبى  داشت،  در شخصيت خود 
بنشيند. اين انتخابات، يك بار ديگر به همه نشان داد كه نبايد انتظار تغيير اين روند 

طبيعى را زياد در سر پروراند.

الكترال،  رأى هاى  لطف  به  و  بود  آورده  رأى  رقيب خود  از  كمتر  كه  ترامپ 
انتخابات،  از  بعد  و  قبل  دوران  در  كه  است  كسى  همان  شد،  رقابت  پيروز 
انگار  بود.  شده  كاريكاتوريست ها  و  فكاهى نويسان  طنزپردازان،  سوژه  مهم ترين 
داشتند با دنيا شوخى مى كردند كه چنين فردى را بر يكى از مهم ترين صندلى هاى 

قدرت در عرصه سياست جهانى نشاندند.

نظريه

اميرحسين اميرفيض
روزنامه نگار

بررسى

على ششتمدى
خبرنگار

اكبر زمانى
روزنامه نگار

مينا قدرتى
فعال رسانه اى

تأثر مصيبت درگذشت  و  تأسف  نهايت  با 
مادربزرگتان را به شما و خاندان معززتان، 
شريك  شما  غم  در  و  ميگوييم  تسليت 
هستيم. از خداوند متعال براى آن مرحومه 
علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت مى نماييم.
مديرمسئول و سردبير

تسليت

جناب آقاى على شاملو 
دبير تحريريه دوهفته نامه آيت ماندگار

مسئولين ذى ربط 
استعفا دهند! 

جان ملت گروگان آلودگى هوا:
فرهنگ  رفته رفته  شايد  شود،  قاطع  برخورد 
خودرو درنياوردن در روزهاى آلوده نيز آرام آرام 
در بين مردم جا بيفتد. مخلص كلام اينكه اگر 
فرستادن ملت به بهشت ولو به زور (چون عقل 
مردم نمى رسد كه بايد چه كنند و چه نكنند) از 
وظايف اجتناب ناپذير آقايان است، حفظ حيات 
و جلوگيرى از مرگ ملت به علت آلودگى هوا نيز 

دست خود ايشان است.
مشكلات زيست محيطى تهران كه خوب همه 
و خورشيد  و چون صبح صادق  آگاه اند  آن  از 
از  ابايى  هم  كسى  خوب  و  است  آسمان  بر 
انتشار آمار كشته شدن 350 تا 400 شهروند 
تهرانى طى فقط چند روز آلودگى هواى روزهاى 
گذشته كه باعث تعطيلى مدارس هم شد، ندارد.

و  مشكلات  و  معضلات  از  يكى  تهران 
آلودگى هاى زيست محيطى اش آلودگى هواست 
فقط  پيش)  سال   20-15) قديم  ايام  در  كه 
زمستان ها گريبانش را به دليل پديده وارونگى 
به آمار سازمان  اما اكنون وقتى  هوا مى گرفت 
هواشناسى رجوع مى كنيد در طول سال كلاً 2 

يا 3 روز در سال هواى تهران پاك بوده!
سامانه  اولين  پايان  گذشت  از  روز  يك  هنوز 
بارشى و اولين بارش باران و برف پاييزى در 
تهران نگذشته كه دود و غبار و ذرات آلاينده 

همه جا را پركرده و تقريباً ديد 1 كيلومترى را 
تحت تأثير قرار داده.

دارد،  بسيار  آلودگى هاى زيست محيطى  تهران 
به جز آلودگى هوا كه در رأس هرم آلودگى تهران 
محيطى،  صوتى،  آلودگى هاى  اقسام  دارد  قرار 
آبى، خاكى و تصويرى هر يك نقش خود را در 
آلوده كردن تهران به خوبى ايفا مى كنند تا تهران 
جزء آلوده ترين شهرهاى دنيا خودنمايى 

كند. اما قصه به درازا نكشيم كه مراد ما در اين 
كه  هواست  آلودگى  طبل  بر  كوفتن  نوشته، 
با بى توجهى مسئولين محترم ذى ربط،  آن هم 

عالمى دارد!
ديگر  و  آب وخاك  آلودگى  مانند  هوا  آلودگى 
فاكتورهاى زيست محيطى در تهران و شهرهاى 
چون  نيست  تكذيب  و  قابل انكار  كشور  بزرگ 
مثل  به راحتى  وگرنه  است  الشمس  من  اظهر 
آلودگى آب وخاك و سيفى و سبزيجات و برنج و 
گوشت و مرغ تكذيب و پرونده اش بسته مى شد 
و اين دودى را هم كه هوا را گرفته «مه غليظ» 

اعلام مى شد. به قول حافظ؛
اين همه شعبده خويش كه مى كرد اينجا

سامرى پيش عصا و يد بيضا مى كرد
گفت آن يار كز او گشت سر دار بلند

جرمش اين بود كه اسرار هويدا مى كرد
چون  مى شود؟  استنباط  بينانه  بد  چنين  چرا 
مسئولين كشور از دولت اصلاحات در سال 76 
تا دولت تدبير و اميد در سال 95 و اكنون، نه تنها 
اعمالى درصدد كاهش آن نكرده اند كه روزبه روز 
اندر  بد  را  هوا  آلودگى  و سال به سال وضعيت 

بدتر كردند.

ما  مسئولين  آيا 
نمى دانند كه جان اين ملت در كف دست 

آنان است؟ 

و  اجتماع  در  مسائل  از  بسيارى  نمى دانند  آيا 
به اجبار؟ مانند جا  الا  نهادينه نمى شود  جامعه 

انداختن بستن كمر يا 
سرچراغ  پياده بر  عابر  خطوط  از  قبل  توقف 

قرمزها و غيره.
مسئولين ما كه كاملاً آگاه اند سوخت بى كيفيتى 
داخل  در  را  آن  از  بخشى  و  وارد مى كنند  كه 
و  خودروها  توليد  و  اول  عامل  مى كنند  توليد 
تنها  كه  بى كيفيت  موتورسيكلت هاى  بلاخص 
محيط و هوا را چه با دود و چه با ذرات لنت ترمز 
خود به آلودگى مى كشانند عامل دوم به وجود 
آمدن چنين وضعيتى هستند كه خود اين دو 
عامل باهم 80 درصد علت آلودگى هواى تهران 
به  را تشكيل مى دهد و 20 درصد آن مربوط 
فرهنگ مردم و استفاده از خودرو تك سرنشين و 

ازاين دست علل است.
بى كيفيت  بنزين هاى  اين  كه  ملت  عزيزان! 
بى كيفيت  بنزين  كه  بنده  نمى كنند،  وارد  را 
مردم  اين  كه  والله  نمى كنم!  توليد  داخل  در 
ديگر  و  سايپا  و  ايران خودرو  دركارخانه هاى 
خاورها،  اتوبوس ها،  اتومبيل ها،  كارخانه ها 
خارجه  رده  از  موتورسيكلت هاى  و  كاميون ها 
نمى كنند!  توليد  را  استاندارد  فاقد  و  جهانى 
فقط مى خرند و سوارش مى شوند. ازنظر حوادث 
جاده اى هم كه بحثش را باز نكنيم بهتر است، 
به قول لطيفى: «مرگ حق است و پرايد فقط 
تريلرهاى  بحث  ديگر  است!»  آن  وسيله 

چينى و غيره و ذلك بماند!
در ديگر شهرها و كشورهاى آسيايى 
كه  هند  و  پكن  و  چين  منهى 
حقيقتاً يافتن ريشه هاى آلودگى با 

آن جمعيت ميلياردى با 

هيچ جايى از جهان قابل قياس نيست؛ در تمام 
كشورهاى ديگر هم زمستان و سرما مى شود و 
تعداد بسيار بيشترى خودرو و وسايل نقليه در 
حال حركت اند، چرا هواى آنجا مثل تهران آلوده 

نمى شود؟
آيا مسئولين ما از همين هواى آلوده استنشاق 
نمى كنند كه ككشان هم بابت برچيدن بساط 
آلودگى آن نمى گزد؟ مسئولين محترم چطور 
مى دانند كه سياست «قاطع» در مواجه و برخورد 
با آلودگى هوا نمى كنند؟ گيريم كه مردم نادان، 
مردم عامى، مردم عقلشان نمى رسد كه اتومبيل 
و موتورسيكلت دودزا را بيرون نياورند! مسئول 
آلودگى هوا  با  تويى كه مسئول مبارزه  مؤمن! 
هستى! تو چرا اجازه تردد ماشين ها را در اين 
مرغوب  سوخت  چرا  تو  مى دهى؟  را  وضعيت 
از بنزين تا ديگر سوخت هاى فسيلى ديگر در 
اختيار مردم نمى گذارى؟ آقايى كه فقط ادعايت 
مى شود كه من آنم كه رستم بود پهلوان! تويى 
انجام  زمينه  اين  در  مثبتى  كار  نمى توانى  كه 
دهى و سال هاست بر اين مسند مبارزه با آلودگى 
هوا تكيه زده اى و فقط روزبه روز وضع را خراب تر 

مى كنى! لطفاً استعفا دهيد!
بگذاريد در اين منصب هاى حساس كه باجان 
مردم سروكار دارد انسان هاى دلسوزى بيايند كه 

سواد اين كار را نيز داشته باشند. 
والله مسئولى كه وضعيت خراب و مسموم هواى 
تهران را مى بيند و اجازه مى دهد در آن دوره 
از آلودگى يك اتومبيل يا 

موتورسيكلت در شهر حركت كند خائن به ملت 
و ميهن است. 

آقاجان! مردم متوجه نيستند كه در روز آلوده 
نبايد از ماشين شخصى استفاده كنند، تويى كه 
بر صندلى مبارزه با آلودگى هوا نشاندند شمشير 
از نيام دربياور و اعلام كن تا اطلاع ثانوى خروج 
آلودگى  علت  به  تردد شخصى  وسيله  هرگونه 
هوا و به دليل نگرانى از جان شهروندان، ممنوع 

است! 
ايجاد  نارضايتى  چون  نمى شود  مى گويند 
مى شود، خيلى از كارها كه بيم آن مى رفت كه 
باعث نارضايتى گردد انجام شد و به عرصه عمل 
رسيد و همان سياست كار خود را بر بالا نيامدن 

و سرباز نكردن نارضايتى به خوبى انجام داد.
بالا  از آن  اكثر مسئولين  بنده نمى دانم چطور 
وضعيت اين پايين را نمى بينند؟ اى مسئولان 
گرامى كه بر كرسى هاى ذى ربط آلودگى هوا و 
مبارزه با آلودگى هواى تهران تكيه زده ايد! اگر 
نمى خواهيد دستتان آلوده به خون شهروندانى 
باشد كه روزانه به علت آلودگى هوا مى ميرند و يا 
كارى از دستتان براى حل اين مسئله برنمى آيد، 

استعفا دهيد!  سامانه  اولين  پايان  گذشت  از  روز  يك  هنوز 
بارشى و اولين بارش باران و برف پاييزى در 
تهران نگذشته كه دود و غبار و ذرات آلاينده 

همه جا را پركرده و تقريباً ديد 1 كيلومترى را 
تحت تأثير قرار داده.

دارد،  بسيار  آلودگى هاى زيست محيطى  تهران 
به جز آلودگى هوا كه در رأس هرم آلودگى تهران 
محيطى،  صوتى،  آلودگى هاى  اقسام  دارد  قرار 
آبى، خاكى و تصويرى هر يك نقش خود را در 
آلوده كردن تهران به خوبى ايفا مى كنند تا تهران 
جزء آلوده ترين شهرهاى دنيا خودنمايى 

بدتر كردند.

ما  مسئولين  آيا 
نمى دانند كه جان اين ملت در كف دست 

آنان است؟ 

خارجه  رده  از  موتورسيكلت هاى  و  كاميون ها 
نمى كنند!  توليد  را  استاندارد  فاقد  و  جهانى 
فقط مى خرند و سوارش مى شوند. ازنظر حوادث 
جاده اى هم كه بحثش را باز نكنيم بهتر است، 
به قول لطيفى: «مرگ حق است و پرايد فقط 
تريلرهاى  بحث  ديگر  است!»  آن  وسيله 

چينى و غيره و ذلك بماند!
در ديگر شهرها و كشورهاى آسيايى 
كه  هند  و  پكن  و  چين  منهى 
حقيقتاً يافتن ريشه هاى آلودگى با 

آن جمعيت ميلياردى با 

مى كنى! لطفاً استعفا دهيد!
بگذاريد در اين منصب هاى حساس كه باجان 
مردم سروكار دارد انسان هاى دلسوزى بيايند كه 

سواد اين كار را نيز داشته باشند. 
والله مسئولى كه وضعيت خراب و مسموم هواى 
تهران را مى بيند و اجازه مى دهد در آن دوره 
از آلودگى يك اتومبيل يا 

استعفا دهيد! 

مـرد وعـده ها
نگاهى به انتخاب ترامپ به عنوان رييس جمهور آمريكا
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بدرفتارى  و   (abuse) رفتار  سوء 
(maltreatment) با كودكان و نوجوانان پديده 
شايعى نه تنها در ايران بلكه در كل جهان است 
كه پيامدهاى درازمدت و متعددى نيز در بر دارد. 
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانى تنها 
مورد  كودك  يك ميليون  به  نزديك  آمريكا  در 
بدرفتارى قرار مى گيرند و تعداد مرگ كودكان 
ناشى از سوء رفتار يا مسامحه نزديك به 1500 
مورد تخمين زده مى شود و اين در حالى است 
كه ما در ايران در مورد اين معضل اجتماعى و 
فرهنگى و روانى آمارى روشن و واضحى در دست 
عبارت اند  بدرفتارى ها  انواع  شايع ترين  نداريم. 
از  تنها گذشتن كودك در منزل كه حاكى  از: 
تهاجم هاى  است،  كودك  مراقبين  مسامحه 
جسمانى و ضرب و شتم، مسامحه فيزيكى و عدم 
تغذيه مناسب و سوءاستفاده و سوء رفتار جنسى. 
به طوركلى شناسايى، كنترل و جلوگيرى از اين 
پديده مستلزم تلاش هماهنگ پزشكان، كاركنان 
بخش اورژانس هاى بيمارستان ها، نيروى انتظامى، 
وكلا، مددكارانه اجتماعى و متخصصين بهداشت 
در  كودكان  با  رفتار  مرتكبين سوء  است.  روان 
تقريباً 99 درصد موارد كودك آزارى خود را انكار 
مى كنند و از سوى ديگر كوكان قربانى چنين 
آزارهايى معمولاً به دليل ترس از پيامدهاى آن از 
افشاى آن مى ترسند و حتى خانواده هاى كودكان 
قربانى نيز در بسيارى از موارد از ترس حفظ آبرو 
 (neglect) مسئله را عمومى نمى كنند. مسامحه
شايع ترين شكل بدرفتارى با كودكان است كه 
محافظت  و  مراقبت  ارائه  عدم  از  است  عبارت 
براثر  است  ممكن  كودك  كودكان.  از  كافى 
نيازهاى  از  غفلت  سر  از  يا  عمدى  محروميت 
ضرورى آموزشى، هيجانى و جسمى و رشدى 
عدم  شامل  مى تواند  مسامحه  ببينند.  صدمه 
برابر  در  آنان  و محافظت  تغذيه كافى كودكان 
به حال  مانند رها كردن كودك  باشد  خطرات 
خود، اخراج از منزل، نظارت ناكافى و بى توجهى 
به امنيت و رفاه و حتى نيازهاى ابتدايى كودك. 
مسامحه آموزشى نيز خوددارى از ثبت نام كودك 
در مدرسه يا فراهم كردن امكان نرفتن به مدرسه 
از طرف كودك است. سوء رفتار جسمى كه شايد 

شايع ترين نوع از كودك آزارى در كشور ما باشد 
جراحت  كه سبب  مى شود  گفته  عملى  هر  به 
ابزار  و  وسيله  هر  با  زدن  كتك  نظير  جسمى 
يا سوزاندن پوست  و مشت و لگد، گاز گرفتن 
دست و پاى كودك با جسم داغ نظير سيگار و 
فروكردن اجسام تيز در بدن كودك نظير سوزن 
و ميخ و مسموم كردن كودك. برخى موارد كه 
يا  به كودك آزارى و آسيب هاى شديد جسمى 
فوت كودك منجر شده از ابتدا قصد آزار كودك 
را نداشته بلكه باهدف تنبيه كودك آغازشده اما 
آن قدر پيش رفته كه كودك در زير تنبيه شديد 
بدنى جان خود را از دست مى دهد. اين نوع از 
كودك آزارى شايع ترين نوع از اخبار كودك آزارى 
است كه در كشور ما عنوان شده و مورد پوشش 
خبرى قرار مى گيرد. اين نوع از كودك آزارى از 
مصدوميت كودك از زخم هاى سطحى پوستى 
تا آسيب هايى به سر و خونريزى اندام هاى داخلى 
رفتار  سوء  مى شود.  شامل  را  استخوان بندى  و 
روى  زمانى  كودك  روان شناختى  يا  هيجانى 
منتقل  كودك  به  را  پيام  اين  فرد  كه  مى دهد 
خنگ  معيوب،  بى ارزش،  كودك  كه  مى كند 
مرتكب  فرد  است.  دوست نداشتنى  و  خرفت  و 
ترد  را  كودك  معمولاً  كودك آزارى  از  اين گونه 
مى كند، مى ترساند، منزوى مى كند و دائماً او را 
سرزنش مى كند و به قول معروف «توسرى ميزند» 
و به كودك پرخاش كلامى مى كند؛ مانند تحقير 
همراه با فرياد، فحش و ناسزا و طعنه زدن هاى 
مداوم و مسخره كردن كودك. سوء رفتار جنسى 
يا كودك آزارى جنسى به رفتار جنسى بين يك 
كودك و فرد بالغ يا بين دو كودك كه يكى از 
ديگرى به طرز چشمگيرى بزرگ تر است با توسل 
به زور يا فريب اطلاق مى شود. متأسفانه به دليل 
ترسيدن خود كودكان و نوجوانان از افشاى چنين 
آزارهايى و همچنين محافظه كارى خانواده ها در 
بار منفى  زير  و  انگشت نما نشدن  و  آبرو  حفظ 
اجتماعى اين قضيه قرار نگرفتن معمولاً از بيان 
بروز چنين آزارهايى خوددارى مى كنند. بسيارى 
كودكان  جنسى  آزار  به  دست  كه  كسانى  از 
آموزشى  مقام  يا  پست  داراى  معمولاً  مى زنند 
نسبت به كودك اند مانند معلم، مربى ها يا كسانى 
كه كودكان و نوجوانان براى تعليم يا آموزش حرفه 
يا فنى به آنان سپرده مى شوند. گاه گزارش هايى 
نيز از اتهامات سوءاستفاده و آزار و اذيت جنسى 
از سوى مقامات بلندپايه يا چهره هاى سرشناس 
جامعه نيز در فضاى خبرى منتشر مى شود. اين 

نوع از كودك آزارى از لمس جسمانى چه از روى 
لباس و چه برهنه تا ارتباط كامل جنسى و تجاوز 
به عنف را شامل مى شود. سوء رفتار آيينى كه 
ريشه در كيش ها دارد شامل سوء رفتار آيينى 
شيطان پرستى است و عبارت است از سوء رفتار 
آن  روان شناختى كه طى  يا  جسمانى، جنسى 

فعاليت تشريفاتى يا اعمال غريبى باانگيزه معنوى 
يا مذهبى انجام مى گيرد كه حتى تا قربانى كردن 
كودك نيز ممكن است پيش رود. مرتكب سوء 
معمولاً  ندارد.  ثابتى  تعريف  كودك آزار  و  رفتار 
به  بوده دست  يا مراقب كودك  والد  فردى كه 
اعمالى آزارانه نسبت به كودك مى زند كه شايد 

حتى با برنامه قبلى هم همراه نبوده و ناگهانى و 
تكانه اى انجام پذيرد. در اينجا نكته ظريفى وجود 
از  غير  بزرگ سال ديگرى  اگر  اينكه  آن  و  دارد 
والدين يا مراقبين كودك، دست به آزار كودك 
از هر نوع آن بزند كه حتى منجر به جراحت در 
كودك شود عموماً اتهام وى ضرب  و جرح خواهد 
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اغلب  مى شود،  كودك آزارى  از  صحبت  وقتى 
ياد چهره كتك خورده و چشمان گريان كودكى 
صدايش  و  كزكرده  گوشه اى  كه  مى افتيم 
از  ما  اغلب  تصوير  و  تصوير  درواقع  درنمى آيد. 
كودك آزارى، همين صحنه است؛ چراكه سكوت 
كودك آزارى  مقابل  در  خانواده  البته  و  كودك 
معمولاً بارزترين رفتارى است كه ديده مى شود اما 
غافل از اينكه اين سكوت، اثرات روانى و جسمى 
بى شمارى را در كودك به جا مى گذارد، شايد يكى 
برخورد  از  والدين  ناآگاهى  اين سكوت  از دلايل 

مناسب در مقابل كودك آزارى باشد.
در تعريف كودك آزارى مى توان گفت كه عبارت 
است از هرگونه فعل يا ترك فعلى كه باعث آزار 
وجود  در  ماندگار  آثار  ايجاد  و  و جسمى  روحى 
يك كودك شود، برخى از اين آثار مى تواند مخفى 
درس،  در كلاس  حاضر شدن  از  ممانعت  باشد. 
محروم كردن او از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين 
و  بدنى  تنبيه  است.  كودك آزارى  مخفى  اشكال 
تجاوز جنسى به كودك هم از انواع كودك آزارى 

فيزيكى است
كودك آزارى و سوء رفتار با كودك را مى توان به 3 

دسته تقسيم كرد:
1- كودك آزارى جسمى

2- جنسى و مسامحه
3- غفلت از كودك

متأسفانه گاهى در برخى خانواده ها ديده مى شود 
و  والدين  اذيت  و  آزار  بى دفاع مورد  كه كودكان 
اقوام قرار مى گيرند كه ناآشنايى با حقوق كودك و 
انواع آزار، كمك به اين كودكان را با مشكل مواجه 

مى كند.
انواع  با  آشنا  و  حقوق  كارشناسان  گفته  به 
آزار  مورد  ب  كودكان  از  بسيارى  كودك آزارى؛ 
قرارگرفته از آزار بودن اين عمل مطلع نيستند. 
كودك آزارى انواع مختلفى دارد، برخى افراد تصور 
دارد،  جسمى  جنبه  تنها  كودك آزارى  مى كنند 
مختلف  قالب هاى  در  كودك آزارى  درحالى كه 
توسط  مى تواند  تحصيل  از  ممانعت  ازجمله 

بزرگ ترها انجام شود.
كودك  و سلامت  طبيعى  رشد  در  كودك آزارى 
كودك آزارى  درمجموع  مى كند.  ايجاد  اختلال 
به دودسته كودك آزارى جسمى و روانى تقسيم 
مى شود كه در ماده سه و چهار قانون حمايت از 
نوجوانان در سال 81 مصوب شده و  و  كودكان 
اين عمل جرم محسوب مى شود. قبل از سال 81 
درباره كودك آزارى قانون خاصى در كشور وجود 
قانون مجازات  با  منطبق  آن  و مصاديق  نداشت 

اسلامى حسب مورد حد يا قصاص بود.
كودك آزارى جنسى برخلاف شيوع و وخامتى كه 
پيش بينى نشده  مقنن،  سوى  از  به صراحت  دارد 
باهدف  جنسى  كودك آزارى  آن كه  مگر  است 
اقتصادى انجام شود كه از مصاديق كودك آزارى 

ماده چهار محسوب مى شود.
عنصر روانى كودك آزارى در سوءنيت عام يعنى 
اين  به  است  كودك آزارى  رفتار  ارتكاب  به قصد 
معنى كه قصد داشته باشد فعلى را كه منجر به 

كودك آزارى است، انجام دهد.
محسوب  جرم  كودك آزارى  كشورها  بيشتر  در 
وضع شده  آن  براى  سنگينى  مجازات  و  مى شود 
است، كودك آزارى از جرائم عمومى غيرقابل گذشت 
به  احتياج  كودك آزارى  قانون؛  اساس  بر  است، 
نيز  كودك  رضايت  و  نداشته  خصوصى  شاكى 

درنهايت باعث تخفيف مجازات مى شود.

كند و كاو

«غروب يكى از روزهاى سرد پاييز بود. خورشيد در 
پشت كوه هاى پربرف يكى از روستاهاى آذربايجان 
بود.  پايان يافته  دهقانان  روزانه  كار  بود.  فرورفته 
ريز على هم دست از كار كشيده بود و به ده خود 
بازمى گشت. در آن شب سرد و تاريك، نور لرزان 
فانوس كوچكى راه او را روشن مى كرد. دهى كه 
راه آهن  نزديك  مى كرد  زندگى  آن  در  على  ريز 
بود. ريز على هر شب از كنار راه آهن مى گذشت 
تا به خانه اش برسد. آن شب، ناگهان صداى غرش 
ترسناكى از كوه برخاست. سنگ هاى بسيارى از 
كوه فروريخت و راه آهن را مسدود كرد. ريز على 
مى دانست كه تا چند دقيقه ديگر، قطار مسافربرى 
به آنجا خواهد رسيد. با خود انديشيد كه اگر قطار با 
توده هاى سنگ برخورد كند واژگون خواهد شد. از 
اين انديشه سخت مضطرب شد. نمى دانست در آن 
بيابان دورافتاده چگونه راننده قطار را از خطر آگاه 
كند. در همين حال، صداى سوت قطار از پشت 
كوه شنيده شد كه نزديك شدن آن را خبر داد. ... 
باوجود سوز و سرماى شديد، به سرعت لباس هاى 
خود را از تن درآورد و بر چوب دست خود بست. 
نفت فانوس را بر لباس ها ريخت و آن را آتش زد. 
ريز على درحالى كه مشعل را بالا نگاه داشته بود، 
به طرف قطار شروع به دويدن كرد. راننده قطار از 
ديدن آتش دانست كه خطرى در پيش است. ترمز 
را كشيد. قطار پس از تكان هاى شديد، از حركت 
بازايستاد. راننده و مسافران سراسيمه از قطار بيرون 
ريختند. از ديدن ريزش كوه و مشعل ريز على كه 
كه  دانستند  بود،  ايستاده  آنجا  در  برهنه  بدن  با 
فداكارى اين مرد آن ها را از چه خطر بزرگى نجات 

داده است.»
اين درس را بايد بارها و بارها خواند. اگرچه چند 
سالى است كه دانش آموزان دوره ابتدايى نمى توانند 
سر  را  خواجوى»  «ازبرعلى  فداكارى  داستان 
كلاس ها مطالعه كنند و اين داستان با بى مهرى 
تدوين كنندگان كتب درسى از كتاب هاى درسى 
دهقان  كه شجاعت  نسلى  ولى  است  حذف شده 
فداكار را پشت نيمكت ها به تحسين نشسته است 
بايد آن را در ذهن دانش آموزان امروز زنده نگه دارد. 
حتى بايد اين داستان را در كنار تلفات ناشى از 
و  توسعه  عدم  مسئولين،  بى توجهى  كم كارى ها، 
تجهيز خطوط ريلى و عواملى ديگر تفسير كرد 
تا چرايى لزوم مطالعه اين داستان براى كودكان 
ملموس تر شود. بايد ده ها كشته و زخمى برخورد 
قطار تبريز-مشهد به خاطر سهل انگارى ها را در كنار 
اين داستان به دانش آموزان گفت تا وقتى پشت 
ميز مسئوليت نشستند بدانند كه جان انسان ها 
اين  شايد  دارد.  آن ها  تك جمله  به  بستگى  گاه 
داستان بايد از كتاب هاى دبستانى حذف مى شد 
و در دانشگاه ها تدريس مى شد تا مسئولين آينده 
بدانند استعفا راه حل نيست ولى كوچك ترين كارى 
است كه براى عذرخواهى و نشان دادن شرمسارى 

مى توان بعد از سوانح مشابه انجام داد.
شركت  مديرعامل  كه  بود  پيش  ماه   10 حدود 
راه آهن در همايش هفته ايمنى حمل ونقل ريلى از 
تحت پوشش قرار گرفتن كليه شبكه ريلى كشور تا 
پايان سال 1395 توسط سيستم كنترل اتوماتيك 
قطار سخن گفته بود. وى در اين همايش با اشاره 
به امنيت بالاى حمل ونقل ريلى اذعان داشت كه 
به هيچ روى پذيرفته نخواهد بود كه با بهانه هايى 
طبق  گفتند  ايشان  بريزد.  برهم  راه آهن  ايمنى 
برنامه ريزى هاى راه آهن سيستم كنترل اتوماتيك تا 
سال 1395 به تمام خطوط ريلى كشور مى رسد و 
با استفاده از اين سيستم مى توان رفت وآمد قطارها 
را دقيق كرد و با استفاده از گزينه هاى ايمنى مانند 
كنترل هوشمند ايمنى در راه آهن را افزايش داد. 
حتى جناب وزير در گزارش به رهبرى نيز مؤكداً 
اشاره به راه اندازى سيستم ايمنى كردند كه حتى در 
صورت سكته لوكوموتيوران مى تواند كنترل قطار را 
در دست داشته باشد. ولى ظاهراً همه اين ها همانند 
افعال اين جملات در ماضى باقى مانده است تا امروز 
شاهد به سوگ نشستن آذربايجان و ايران باشيم. 
اگرچه شايد سانحه اخير را بتوان اشتباهى فردى 
ناميد ولى سيستم ها بايد به گونه اى باشند كه بتوانند 
تأثير اشتباهات فردى را به حداقل برسانند و اين 
مهم در چارچوب وظايف شركت راه آهن و وزارت 
راه و شهرسازى است. داستان دهقان فداكار بايد 
تا شايد وزراى  از گذشته تدريس شود  مفصل تر 
حمل ونقل  حوزه  آينده  مسئولين  و  راه  آينده 
باوجدان كارى بيشترى پشت ميزهايشان بنشينند.

كنكاش

بو قطار وصالدان حسرته گئدير...
سيـاه

«و عدالت هرگز ناديده نخواهد انگاشت آنچه 
را كه انسان باد در سربه زير پا انداخته است.» 

آيسخولوس
آرمان  مهم ترين  مى بايد  و  مى توان  را  عدالت 
به هيچ وجه  سخن  اين  (البته  دانست.  انقلاب 
امام  نيست.)  انقلاب  دموكراسى  جنبه  نفى 
راحل «يك موى كوخ نشينان را به كروركرور 
طالقانى  آيت ا...  مى داد».  ترجيح  كاخ نشينان 
(ره) در مقام چهره مورد اعتماد و احترام همه 
قسط  بر  همواره  متضاد  حتى  گاه  گروه هاى 
در  شريعتى  شاگردان  مى كرد.  تأكيد  عدل  و 
يعنى  اسلام  بودند  آموخته  ارشاد  حسينيه 
اين  اكمل  نمونه هاى  مستضعفين  و  عدالت 
ابوذرند كه يكى شهيد  اسلام هم على (ع) و 
آيه  مدادم  مسجد  در  ديگرى  و  است  عدالت 
كنز مى خواند و استخوان شتر حواله دشمنان 
چپ گرا  مختلف  گروه هاى  مى كند.  عدالت 
و  پرولتاريا  رهايى  را  خود  اصلى  خواسته  نيز 
مى كنند.  عنوان  اجتماعى  عدالت  برقرارى 
ساختن  باهدف  كه  هستند  هم  گروه هايى 
انقلاب  آماده  توحيدى  طبقه  بى  جامعه 
با اطمينان  تا  با اين حساب مى شود  شده اند. 
تمام گفت كه در انقلاب بر روى هيچ آرمانى 
به اندازه آرمان عدالت اجماع و اتفاق نظر وجود 
نيز  اطمينان  از  اندازه  با همين  نداشته است. 
و  فقدان  در  هنوز  ما  ملت  كه  گفت  مى توان 

هجران عدالت مى سوزند.
فكت  نخستين  به عنوان  را  عدالت  فقدان  اگر 
بايد  را  واقعيت  دومين  بپذيريم،  واقعيت  و 
اين گونه در نظر بگيريم كه مهم ترين مانع بر 

فساد  فساد!  آرى  است.  فساد  عدالت  راه  سر 
فساد  ايران،  بيمه  فساد  هزارميلياردى،  سه 
فساد صندوق  فساد حقوق،  اجتماعى،  تأمين 
بيمه فرهنگيان و اين آخرى فساد زمين هاى 
فرقى  فسادند  اين ها  همه  شهردارى.  نجومى 
هم ندارد كه مدير بالادستى چه كسى است. 
احمدى نژاد، روحانى يا قاليباف مهم آن است 
كه فساد رخ داده است و در سيستم مديريتى 
كشور انسان هاى باد در سر عدالت را به زير پا 
اولين  به گفتن نيست كه  انداخته اند. حاجت 
فساد  با  مبارزه  عدالت  برقرارى  درراه  قدم 
شفابخش  نسخه  حاضر  مقاله  آيا  اما  است؛ 
چنين  كه  است  پرواضح  است؟  فساد  درمان 
نيست. نه نويسنده ادعاى دانستن راه از ميان 
برداشتن فساد در سيستم اقتصادى كشور را 
دارد و خود را صاحب دمى چنين مسيحائى 
را  ادعا  اين  خواننده اى  هيچ  نه  و  مى پندارد؛ 
خواهد پذيرفت. پس چه سودى است در اين 
نوشتن و كاغذ سياه كردن؟ و اگر در اين گفتن 

آيا ننوشتن و نگفتن  و نوشتن سودى نيست 
را  فساد زده  روزگار  نتوان  اگر  نيست؟  بهتر 
دگرگون كرد حداقل مى توان به شناخت فساد 
تغيير  ايده  نيز كه  آنكه ماركس  پرداخت چه 
جهان را در سر مى پرورانيد سخت معتقد بود 
كه اگر بنا بر تغيير جهان سرمايه دارى مدرن 
را  سرمايه دارى  جهان  همين  بايد  ابتدا  است 
تا  بگذاريد  نيز  فساد  شناخت  براى  شناخت. 
سؤالاتى را طرح كنيم و با پاسخ دادن به آن ها 
زمانى  1. چه  كنيم.  روشن تر  را  مسئله  كمى 
به عنوان  بود؟  كمتر  بسيار  يا  و  نبود  فساد 
و  جنگ  دولت  دو  مى توان  سؤال  اين  جواب 
اصلاحات را به خاطر آورد. سؤال دوم را بايد 
بازه هاى  اين  پرسيد كه «2. چرا در  اين گونه 
«در  به عبارت ديگر  بود؟»  كمتر  فساد  زمانى 
قدرت  در  ايام  در  حداقل  يا  و  دولت ها  اين 
مى توان  ويژگى هايى  چه  دولت  دو  اين  بودن 
ديد كه فساد ستيز باشند؟» الف) دولت جنگ: 
دو  از  دست كم  مى توان  جنگ  دولت  درباره 

دليل سخن گفت دلايلى مبنى بر نتوانستن و 
نخواستن فساد. بايد به ياد داشته باشيم وقتى 
دولتى  از  مى گوييم،  سخن  جنگ  دولت  از 
عراق  با  جنگ  درگير  كه  مى كنيم  صحبت 
است  شوروى  استراتژيك  متحد  عراق  است. 
عربى  كشورى  عراق  ميگ ها.  نشان  به  نشان 
اتحاديه  بى چون وچراى  موردحمايت  و  است 
صدام  از  هم  عرفات  حتى  كه  آنجا  تا  عرب 

حمايت مى كند. 
شرق  بلوك  به  عراق  حكومت  موضع  اگرچه 
نمى شود  سبب  مسئله  اين  اما  است  نزديك 
انواع سلاح هاى  فروش  از  غربى  تا كشورهاى 
و  كنند؛  عراق خوددارى  به  غيرمجاز  و  مجاز 
بپوشند.  چشم  نفتى  دلارهاى  كلان  سود  از 
است؛  دشمنى  چنين  با  درگير  جنگ  دولت 
نرم  دست وپنجه  به  مجبور  ديگر  سويى  از  و 
تحريم  قبيل  از  اقتصادى  مشكلات  با  كردن 
يكى  توان  به  شايد  پس  و...است.  احتكار  و 
از عوامل مؤثر فساد در دوره جنگ را توفيق 
دانست.  كافى  منابع  و  امكانات  نبود  اجبارى 
بااين حال باز مى توان گفت كه «مفسد است. 
انجام مى دهد؛  را  فسادش  در هر شرايطى  او 
و نگران كمبود منابع مالى كشور نيز نيست. 
نه  است  مردم  مشكل  منابع  كمبود  چراكه 
را  منابع  كمبود  اگر  حتى  درنتيجه  مفسد!» 
تعيين كننده  عامل  بازهم  بدانيم.  مؤثر  عامل 
نخواهد بود. عامل تعيين كننده را بايد در خط 
اقتصادى  سياست هاى  و  جنگ  دولت  فكرى 
مهندس  و  وقت  وزير  نخست  چون  كسانى 
فكرى»  مورد «خط  دو  هر  در  دانست.  نبوى 
مخالفان  سخنان  اقتصادى»  «سياست هاى  و 
دولت جنگ قابل توجه و راهگشاست. در مورد 
خط فكرى دولت جنگ بايد به روزهايى رفت 
سپردن  از  ناراحت  و  ناراضى  آيت  حسن  كه 
سخن  ايران  وزير  نخست  آخرين  به  پست ها 

و  سامى  همگام  و  همراه  و  نخشب  «پيرو  از 
گفته  به  بنا  بارى  مى راند.  او  بودن  پيمان» 
تبار  از  اگر  دولت جنگ  نخست وزير  مخالفان 
نسبتى  نبود،  خداپرست»  «سوسياليست هاى 
دور با آنان داشت. درباره سياست هاى اقتصادى 
نيز مهم ترين آن را بايد بسيج اقتصادى دانست 
كه در اين مورد نيز وزراى مخالف نخست وزير 
در استعفاى هفت نفرشان اشاره جالبى كرده 
بودند و به طعن و تمسخر آن را «دولتى كردن 
اين سخن  باشد  بنا  اگر  بودند.  ناميده  مردم» 
كه «خط فكرى و سياست هاى اقتصادى دولت 
را  است»  بوده  فساد  مهار  اصلى  عامل  جنگ 
بپذيريم براى پذيرش آن نياز به قرينه اى است 
قرينه  اين  نويسنده  باشد.  ما  ادعاى  مؤيد  كه 
را چنين در نظر گرفته است: «اگر دولت در 
مبارزه به اين حد مؤثر باشد. پس بايد تغيير 
بحث  در  قابل توجهى  تغيير  موجب  دولت 
مبارزه با فساد شود. ازقضا مى بينيم كه چنين 
هم مى شود و به عنوان مثال ماجراى شهردارى 
تهران و درگير شدن دستگاه هاى اجرايى در 
فعاليت هاى اقتصادى درست در بعد از دولت 
به  از «عدالت»  جنگ و تغيير گفتمان دولت 
«توسعه» رخ مى دهد. به سخن ساده تر تفكر 
و سياست هايى كه به انضباط مالى و اقتصادى 
مى انجاميد متعلق به دولت جنگ بود و پس از 
گذر از آن تفكر و سياست اتفاقى كه رخ داد. 
ظهور فسادى چون اختلاس شهردارى تهران، 
وزارت  حتى  و  نهادها  شديد  شدن  درگير  يا 
خانه هاى دولتى در مسائل اقتصادى بود. پس 
آرامش  بازهم  پايان دولت سازندگى  از دولت 
به فضاى كشور و جامعه  اقتصادى  انضباط  و 
سال  هشت  اين  طول  در  چنانكه  بازگشت 
اما  بار  اين  رفت.  نابودى  و  افول  به  رو  فساد 
اگر قرار باشد كه دولت را لزوماً فرزند فكرى 
محمد  نه  دولت  فكرى  پدر  بدانيم.  متفكرى 

نخشب كه حسين بشيريه است. دولت خاتمى 
اگر تأكيد سفت وسخت دولت موسوى بر انضباط 
مالى را نداشت به جايش تأكيدى عجيب بر آزادى 
بيان، رسانه ها، مطبوعات داشت. چنانكه اگر امروز 
نشريه اى از كيوسك مطبوعات رخت برمى بست. 
فردا بانامى ديگر سر برمى آورد. عنصر آزادى بيان و 
قدرت مطبوعات در سال هاى دولت خاتمى چنان 
قوى بود؛ كه با ايجاد فشار روانى توانست حتى 
وزارت اطلاعات را نياز مجبور به پرده برداشتن از 
راز قتل هاى زنجيره اى كند. ناگفته پيداست كه 
همين قدرت مطبوعات و رسانه ها چگونه مى تواند. 
مسئولين و مقامات مختلف را بترساند از اينكه 
مبادا سوژه پرونده هايى درباره فساد شوند. «نكند 
پس فردا تيتر يك جامعه و آفتاب و آريا و پيام 
از سپرى شدن سال هاى  بعد  و... شوند.»  امروز 
اصلاحات و گذشتن فصل بهار مطبوعات اما فساد 
چنان همه گير شد كه حتى به سطح معاون اول 
رييس جمهور نيز رسيد؛ و امروز چنان ادامه دارد 
كه از چپ و راست از صندوق ذخيره فرهنگيان 
تا شهردارى همه را دامن آلوده است. با توجه به 
تجربه تاريخى ذكرشده دو پادزهر براى سم مهلك 

فساد وجود دارد. 
1. انضباط اقتصادى كه نيازمند همت و تلاش و 

توجه دولت است. 
2. شفافيت كه محصول مستقيم آزادى مطبوعات 
و رسانه هاست. شفافيت شفابخش درد فساد است. 
شفافيت آنگاه مى آيد كه رسانه ها آزاد باشند و در 
آخرين نمونه اش ياشار سلطانى. به موجب افشاى 
فساد مستوجب زندان شمرده نشود. بارى تا زمانى 
كه اعتقاد به عدالت و لزوم رفاه اجتماعى همگانى 
به توسعه و رشد سرمايه دارى  اعتقاد  جايگزين 
نشود؛ و نيز تا زمانى كه آزادى قلم و بيان پاس 
و  سياه  روزنامه نگاران شب  روز  نشود،  داشته 
باشد.  حرمان  پاداششان  و  زندان  مأوايشان 

فساد نيز همچنان خواهد تاخت.

دلايل كودك آزارى و سوء رفتار با كودك

مشاوره

اميرحسين اميرفيض
روزنامه نگار

فرضيه

على فشخورانى
روزنامه نگار

امين فضلى
روزنامه نگار

شورش عزيزى
روزنامه نگار در  كودك آزارى  هرچند  كودك آزارى.  نه  بود 

تمام طبقات اقتصادى- اجتماعى روى مى دهد 
اما با فقر و فشارهاى روانى اجتماعى بخصوص 
دارد.  زيادى  ارتباط  فقر  و  مالى  فشارهاى 
بدرفتارى با كودكان با تحصيلات پايين والدين، 
بيكارى، اعتياد والدين، مسكن نام مناسب، درآمد 
ناكافى و تك والد بودن همبستگى بالايى دارد. 
ازنظر  كه  خانواده هايى  در  معمولاً  كودك آزارى 
اجتماعى يا بهداشت روانى داراى چندين مشكل 
هستند بيشتر بروز مى كند، يعنى خانواده هايى 
آزار  و  بدرفتارى  خانگى،  خشونت  درگير  كه 
انزواى  والدين،  بين  فيزيكى  برخوردهاى  و 
اجتماعى، بيمارى روانى والدين، اعتياد والدين 
بلاخص به مواد روان گردان و الكليسم هستند. 
عوامل  دچار  كه  كودكانى  معمولاً  طرفى  از 
و  ذهنى  كم توانى  زودرسى،  چون  خطرسازى 
معلوليت جسمى و ذهنى همراه اند با ميزان خطر 
بيشترى از كودك آزارى روبه رو اند. گاه كودكانى 
قربانى  مى شوند  كودك آزارى ها  قربانى  كه 
انتقام گيرى والدين از هم و يا جابجايى خشم و 
نارضايتى والدين قرار مى گيرند. به اين معنى كه 
يكى از والدين به دليل مشكلاتى كه با همسر 
خود دارد جهت انتقام گيرى دست به آزار كودك 
و يا معمولاً ناپدرى ها و نامادرى ها به دليل تنبيه و 
جابجايى خشم خود از موضوعى كه در آن ناتوان 
بوده اند اين خشم را بر سر كودك آوار مى كنند. 
ميزان كودك آزارى در ميان كودكان و نا والدين 
(ناپدرى يا نامادرى) تقريباً دو برابر ميزان آن در 

ميان والدين واقعى كودكان است. 
و  فيزيولوژيك  فرهنگى،  اجتماعى،  عوامل 
با  زنا  تابوى  شكستن  در  همگى  روان شناختى 
محارم نقش دارد. پدر يا ناپدرى يا دايى و عموى 
مى زنند  او  جنسى  آزار  به  دست  كه  كودكى 
و به عنف به كودك يا نوجوان تجاوز مى كنند 
نشان دهنده فروپاشى بسيارى از قواعدى است 
كه مردم خود را نسبت به آن پايبند مى دانستند. 
زناى با محارم كه معمولاً به زور و حالت تجاوز 
و  ازدحام  الكل،  مصرف  مانند  مواردى  با  دارد 
تعداد نفرات بالا در خانواده، سوءسابقه و وجود 
سوابق زندان و مجرميت و مصرف مواد مخدر 
فرد  شخصيت  اختلالات  و  روانى  اختلالات  و 
متجاوز، ارتباط مستقيمى دارد. كودكان قربانى 
هيجانى،  واكنش هاى  از  انواعى  كودك آزارى 
اين  مى دهند.  رانشان  جسمانى  و  رفتارى 
و  هستند  اختصاصى  نه  روان شناختى  علائم 

لذا تشخيص چنين مواردى  نه تشخيص گذار 
ويژه  تبحر  و  تخصص  به  نياز  خاص  و  عموماً 
دارد زيرا همين علائم را مى توان در افراد فاقد 
سوء رفتار نيز مشاهده كرد. علائم روان شناختى 
والدين  رفتار  و  كودك آزارى  قربانى  كودكان 
بالينى  الگوهاى  قالب  در  را مى توان  كودك آزار 
تقسيم بندى كرد. هرچند تعيين اينكه فرد در 
كدام الگو قرار مى گيرد شايد مفيد باشد، اما اين 
ندارد. در  نقشى  كار در تشخيص كودك آزارى 
بسيارى از موارد معاينه جسمانى و ارزيابى هاى 
تكرارى  مشكوك  جراحات  شواهد  راديولوژى 
نشان را نشان مى دهد. اين كودكان رفتارهايى 
بروز مى دهند كه بايد شك متخصصين و پزشك 
و روانشناس بالينى را برانگيزد. مثلاً كودك مزبور 
ممكن است به شكل غيرعادى هراسان، مطيع، 
افسرده،  و  فرورفته، سرخورده  خود  در  ساكت، 
بى اعتماد و محتاط و محافظه كار باشد و به خوبى 
ارتباط برقرار نكند. يا از سوى ديگر ممكن است 

رفتارهاى پرخاشگرانه و ايذايى نشان دهند. 
بوده  گريزان  جسمى  تماس  از  است  ممكن 
تسكين  را  آنان  كسى  باشند  نداشته  انتظار  و 
مراقب  گوش به زنگ،  حالت  است  ممكن  دهد. 
به  رفتن  از  و  بپايند  را  محيط  و  بوده  اطراف 
والدينى كه مرتكب  باشند.  خانه هراس داشته 
كودك آزارى مى شوند معمولاً درخواست كمك 
براى جراحات واردشده در كودك را به تعويق 
مى اندازند. معمولاً شرح حال و گزارشى كه از بروز 
يا آسيب هاى ديگر در  جراحت ها، سوختگى ها 
مورد بروز آن ها در كودكان مى دهند غيرقابل باور 
و عجيب وغريب و غيرمنطقى است. ممكن است 
يا  دهند  جلوه  مقصر  را  كودك  برادر  و  خواهر 
مشخصات  كنند.  خودزنى  به  متهم  را  كودك 
سابقه  از  عبارت اند  جسمى  كودك آزار  والدين 
سوء رفتار در اوايل زندگى به اين معنى كه خود 
قربانى كودك آزارى بودند، كمبود همدلى نسبت 
به كودك، انتظارات غيرمنطقى و غيرواقع بينانه 
والد-كودك  اختلال در دل بستگى  و  از كودك 
بخصوص نسبت به كودكانى كه دچار نقص هاى 
فيزيكى يا معلوليت هاى جسمى و ذهنى هستند. 
گاهى انواعى از علائم مختلف، تغييرات رفتارى 
و  رفتار  سوء  قربانى  كودكان  در  تشخيص ها  و 
آزار جنسى ديده مى شود مثل علائم اضطرابى 
بى خوابى،  هراس ها،  ترس،  از  عبارت اند  كه 
كابوس هاى شبانه كه مستقيماً به تجاوزى كه به 
آنان شده برمى گردد، شكايات جسمى و استرس 

پس از سانحه يا PTSD. كودك ممكن است 
از فراموشى، رؤيابينى روزانه، حالات  دوره هايى 
شبه جسمى خلسه، تشنجات هيستريك و علائم 
اختلال هويت تجزيه اى را بروز دهد. افسردگى 
ممكن است در آن ها به صورت عزت نفس پايين و 

رفتارهاى خودكشى و خودزنى بروز كند. 
روانشناسى  ديدگاه  از  جنسى  رفتارهاى  برخى 
قوياً حاكى از سوءاستفاده جنسى هستند ازجمله 
تقليد رفتار  از  با اشياء كه حاكى  ارضايى  خود 
تجربه شده است و واردكردن اشياء به آلت تناسلى 
يا مقعد. كودكان قربانى چنين كودك آزارى هايى 
رفتارهاى  ديگران  به  نسبت  است  ممكن 
پرخاشگرانه جنسى بروز دهند و يا ناحيه تناسلى 
ديگران را لمس كنند. كودكان كوچك تر ممكن 
خود  سن  با  نامتناسب  جنسى  معلومات  است 
كودك آزارى  مورد  كه  كودكانى  دهند.  بروز  را 
دچار شكايت هاى جسمى  بعضاً  قرار مى گيرند 
مدفوع،  و  ادرار  بى اختيارى  مانند  زيادى اند 
خارش در نواحى تناسلى، بى اشتهايى يا برعكس 
پرخورى عصبى و چاقى، سردرد و دل دردهاى 
بدون دليل فيزيولوژيك. يك سوم كودكانى كه 
مورد آزار قرار مى گيرند ممكن است هيچ علامت 
تشخيصى از خود نشان ندهد و اين امر را در خود 
نگه دارند كه خود اين مطلب مى تواند كودك را 

به يك كودك آزار بالقوه در آينده دربياورد. زنا با 
محارم (Incest) طبق يك تعريف محدود عبارت 
است از رابطه جنسى بين بستگان خونى نزديك 
يعنى بين كودك با پدر، عمو، دايى يا خواهر و 
گزارش هاى  و  آمار  افزايش  دليل  به  برادرانش. 
اين  به تازگى  هولناكى  پديده  چنين  به  مربوط 
موضوع از سوى مددكاران اجتماعى و بهزيستى 
و روان شناسان بالينى و پزشكان موردتوجه واقع 
فرد  حاكى است كه  گرديده. گزارش ها معمولاً 
متعدى به تدريج مرزبندى ها را زير پا گذاشته و 
از تعدى هاى جزئى و شوخى وار شروع مى كند 
جدى  تعدى هاى  و  مزاحمت ها  سمت  به  و 
به  نفس  اعتماد  داراى  كودكان  مى رود.  پيش 
كلامى  مخالفت  و  قشقرق  با  مستقيماً  معمولاً 
رد  فاصله گيرى  و  فرار  از طريق  غيرمستقيم  يا 
مى كنند. بديهى است كه كودك آزارى و تعدى 
جنسى به كودك و نوجوانان تنها از طريق زناى با 
مهارم روى نمى دهد. آن ها ممكن است از سوى 
افرادى كه نسبت خونى با آنان ندارند مثل مربيان 
يا افراد ديگر اغوا شده و مورد تعرض قرار گيرند. 
يك فرد بچه باز ممكن است پيش از دستگيرى 
صدها كودك و نوجوان را مورد تعرض و تعدى و 
تجاوز قرار داده باشد اما قربانيان از ترس تهديدات 
وى يا ترس از رسوايى و انگ هاى اجتماعى آنچه 

بر ايشان گذشته را افشا نكرده باشند. سوء رفتار 
مكرر  جنسى  رفتارهاى  سوء  و  شديد  جسمى 
سبب تغييراتى در مغز رو به رشد مى شود كه 
اين تغييرات تا دوران بزرگ سالى تداوم مى يابند. 
در  بزرگ سالى  در  كودك آزارى  قربانى  كودكان 
نوار مغزى شان ناهنجارى هايى ديده مى شود كه 
حاكى از كاهش حجم هيپوكامپ و تحريك پذيرى 
ليمبيك است. اين ناهنجارى ها در نيمكره چپ 
از  تصويربردارى  بررسى هاى  همچنين  بارزترند. 
مغز آنان تناقضاتى در يكپارچگى نيمكره راست و 
چپ را نشان مى دهد كه با كاهش جسم پينه اى 

مغز آنان مرتبط است. 
بيمارى ها  و  گرفتارى ها  مستعد  كودكان  اين 
مانيا،  افسردگى،  ازجمله  روانى  مشكلات  و 
(چند شخصيتى)،  تجزيه اى  اختلال شخصيت 
جرم  بروز  احتمال  و  شد  خواهند  پرخاشگرى 
بزهكارى  و  قانون  خلاف  انجام  و  جنايت  و 
توسط آنان را چندين برابر افزايش خواهد داد. 
كودك آزارى زخم هايى روى تن و روان كودكان 
و نوجوانان و به طوركلى قربانيان خويش برجاى 
مى گذارد كه هرچند زخم هاى جسمى آنان را 
آن  روانى  زخم هاى  اثرات  كرد،  برطرف  بتوان 
ساليان دراز و شايد براى هميشه بر روان آنان 

خواهد ماند.
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يك  در  مترجم  به عنوان   1394 خرداد  اواخر 
جيان  استان  شى  وو  شهر  در  آموزشى  دوره 
سو در چين، پس از يك بازديد محلى در شهر 
برگزارى دوره،  سو جوئو در يك ساعتى محل 
براى ناهار همراه گروه ايرانى شركت كننده به 
گردان  ميز  روى  رفتيم.  محلى  رستوران  يك 
تمام تلاششان  از غذاهاى چينى است كه  پر 
با  شود.  نزديك تر  ايرانى  ذائقه  به  كرده اند  را 
اين  حال غير از يكى دو عضو جوان گروه كه 
كنجكاوى و شجاعت چشيدن مزه هاى تازه را 
از مزمزه كردن غرى  دارند، بقيه معمولاً پس 
و  خانگى  غذاهاى  ياد  و  مى زنند  نارضايتى  از 
كم كم  مى كشند.  پس  و  مى كنند  محلى شان 
ترش  سوپ  تغار  مى شود،  راحت  خيالم  كه 
ماهى را نشان مى كنم و هر بار كه طوافش به 
من مى رسد، تكه بزرگى از ماهى و گياه ترش 
درونش را برمى دارم و در بشقاب جلوى خودم 
مى گذارم. در تمام مدتى كه حين خوردن ناهار 
مى كنم،  ترجمه  هم زمان  نفر  چهار  سه  براى 
به سوپ ماهى و مزه اختصاصى قطب شمال 
فكر  دارد،  معنى  خودم  ذهن  در  فقط  آن كه 

مى كنم.
نسخه پخت سوپ و گله گزارى از رفتار بسيار 
و  من  براى  ديگر  كه  ايرانى  همراهان  محلى 
ديگر همكاران مترجم عادت شده است، بماند 

براى بعد... اما مزه قطب شمال.
تنيس روى ميز  راكت  ادعا  با  و  چنان محكم 
ورزش  اين  گويا  كه  مى فشارد  دستش  در  را 
سوزانده.  آن  پاى  را  عمرى  و  است  حرفه اش 
لبخندى هميشگى بر لب دمى از شوخ طبعى 
حركات  چنان  بازى  وقت  بازنمى ايستد. 
يك  گويى  كه  مى گذارد  نمايش  به  حرفه اى 
بردارد،  راه  سر  از  كه  را  ديگر  چينى  بازيكن 
مدال قهرمانى در كيف دستى عازم وطن خواهد 
شد. حريف ها و هم بازى هايش هم دست كمى از 
ماوراء  و  دكترا  دانشجوى  هركدام  ندارند.  او 
و  روبرو  در  و  هستند  رشته اى  يك  دكتراى 
ميزهاى اطرافش مشغول حركات محيرالعقول 
همسران  ريختن اند.  عرق  و  ورزشى  كل كل  و 
و  در گوشه اى مشغول گپ  آن ها  از  نفر  چند 

منتظر پايان بازى آقايان.
خارج  حدودم  از  ها  ورجه ورجه  اين  كه  من 
پنج شش ساله  دختر  با  مى دهم  ترجيح  است، 
دكتر كردستانى كه با يك راكت بدمينتون و 
توپ پلاستيكى اش دنبال نفس كش مى گردد، 

بازى كنم.
باانرژى  جوئو  هآن  عصرگاهى  باد  همراهى 
به  را  عافيت طلبى  اين  مريم  بى پايان 

«بادمينتونى» نفس گير تبديل مى كند.
فقط فرارسيدن وقت شام است كه بوق پايان 
مسابقه محسوب مى شود. گروه با همين اعضاء 
عازم رستوران عربى نزديك دانشگاه مى شود. 
در  كه  ديگر  ايرانى  خانواده  و  دوست  چند 
رسيده اند  قبلاً  نبودند  ميز  روى  تنيس  سالن 
كه  مقدارى  مى شود.  ايرانى  حسابى  فضا  و 
دوباره  آقايان  مى گذرد،  صحبت  و  شام  از 
گوشه  دستى  فوتبال  و  مى شوند  تيم  چند 
قضيه  بودن  مى كنند. جدى  قرق  را  رستوران 
خاطره،  شوخى،  كل كل،  با  است  همراه  بازى 
قهقهه... و باز دكتر غريبى كه همسرش همراه 
خانم هاى ديگر مشغول صحبت است، يكى از 

ميداندارهاى اصلى است.
يك:

و  كار  روزهاى  از  عادى  روز  پايان يك  اين 
زندگى دكتر آرش غريبى در شهر هان جوئو 
چين است. او كه استاد فيزيك ذرات بنيادى 
از دانشگاه لوند سوئد است، سال ها در اين شهر 
چين سرگرم آموزش دانشجويان چينى است.

كافى است بشود دكتر را به كمك يك كارآگاه 
سر  رساند.  او  به  را  پيغام  و  كرد  پيدا  خبره 
حاضر  رستوران  يا  مسابقه  محل  در  ساعت 
مى شود و با خونگرمى و شوخ طبعى هميشگى 
آماده اختلاط و گفتگو از هر درى است. كمك 
بيخ  از  به كار مى آيد كه دكتر  ازآنجا  كارآگاه 
تلفن همراه ندارد و ارتباط شخصى و كاريش 
معلوم  خوب  است.  ميل  نشانى اى  به  منحصر 
دست  به  گوشى  آدم  اين همه  بين  كه  است 
نشان كه  آن  به  نشان  مى شود.  گم  به راحتى 
ديدار و گفتگوى من با او هميشه از سر اتفاق 
و تصادف است و هر بار به قدم زدنى طولانى 
در يك مسير بى چراغ راهنما يا گپى حين غذا 
خوردن در رستورانى كوچك در «قلعه مرغى» 

نزديك دانشگاه ختم مى شود. قلعه مرغى نامى 
داده  دانشگاه  پشت  محله  به  دكتر  كه  است 
روستايى  خانه هاى  است  سال  دو  حدود  كه 
رستوران ها  به  را  خود  جاى  فقيرانه اش  و 
اگر  داده.  نوساز  كوچك  و  بزرگ  هتل هاى  و 
دكتر  نشود  ختم  مرغى  قلعه  اين  به  راهمان 
در مسيرهاى ديگر دنبال قلعه مرغى هاى تازه 

مى گردد.
پس از بارها صحبت و سؤال هاى پراكنده من 
درباره ملغمه اى كه زندگى پرماجرا و رنگارنگ 
كه  يك بار  مى دهد،  تشكيل  را  غريبى  دكتر 
مى كنيم  كج  پايين  مرغى  قلعه  به  را  راهمان 
غذاهاى  از  يكى  ماهى،  ترش  سوپ  شام،  تا 
خوب رستوران و موردعلاقه دكتر را بخوريم، 
درخواست مى كنم سؤال ها و جواب ها را سامان 

بدهيم تا بتوانم در نوشته اى ثبتش كنم.
برعكس قهرمان هاى ژول ورن كه از سر پولدارى 
زياد افسرده مى شوند و عمويشان براى نشان 
دادن ارزش زندگى جزيره اى متروك برايشان 
مى خرد تاكمى ماجراجويى كنند و قدردان تر 
گويى  و  مى ميرد  ناشناخته اى  عمه  يا  شوند، 
آن  و  مى رسد  آن ها  به  كلانى  ارث  آسمان  از 
زاده  راجه  يا  مى كند  علمى  پژوهش  خرج  را 
فراتصورى  و  مجهز  زيردريايى  كه  هستند 
هزار  بيست  خدم وحشم  باده ها  و  مى سازند 
پولى  نه  مى گيرند،  فاصله  دنيا  از  فرسنگ 
داشته، نه ارثى به او رسيده، نه افسرده بوده، نه 
الآن ثروتمند شده، نه تارك دنيا است، نه هزار 
از  بسيارى  ولى  ديگر؛  دست نيافتنى  ويژگى 
كارهاى آن قهرمان هاى دست نيافتنى را كرده 

و راهشان را رفته.
دو:

مصطفى  بولاق  آق  دهستان   1338 متولد 
خان اردبيل است. ولى خانواده اش (كه بعدها 
جمعاً سه خواهر و سه برادر مى شود كه بچه ها 
در  گذرانده اند)  دانشگاهى  تحصيلات  همگى 
تهران  مرغى  قلعه  منطقه  به  پنج سالگى اش 
همشهرى  خودش  قول  به  مى كند.  مهاجرت 
در  وقتى  درعين حال  ولى  است  دايى  على 
قلعه مرغى سى چهل  چين محله هاى مشابه 
نشان  مى كند،  شناسايى  را  تهران  پيش  سال 
مى پرسم  دارد.  نيز  تهران  به  او  تعلق خاطر  از 
به  كار  و  تحصيل  ادامه  براى  كه  شد  چطور 
سوئد رفت. ماجرا را از معنى نام خانوادگى اش 

شروع مى كند.
اجداد  احتمالاً  تحصيل نكرده اند.  مادرم  و  پدر 
بولاق  آق  دهستان  به  ديگرى  جاى  از  پدرم 
كوچ كرده بودند كه اين معنى در نام خانوادگى 
مايملك  و  زمين  است،  منعكس  (غريبى)  ما 
ديگرى كه دل بسته شان كند در آنجا نداشتند، 
بنابراين وقتى پدرم يك بار براى ديدار برادرش 
به تهران مى رود، تهران آن زمان و آب وهوايش 
اردبيل  بادى  و  مه آلود  آب وهواى  به  نسبت 
مى گيرد  تصميم  و  بوده  خوشايندتر  برايش 
خانواده را كه آن زمان عبارت از همسر و يك 

فرزند بوده به آنجا ببرد.
قلعه  تهران،  هفده  منطقه  در  زمان  همان  از 
مرغى ساكن شديم؛ بنابراين من در منطقه بين 
خط آهن تبريز و اهواز به تهران بزرگ شده ام. 
مدرسه  در  را  راهنمايى  بود.  محرومى  محله 
نزديكى  به  خانه  بعدها  خوانده ام.  فلاح 
منتقل شد.  معصوم  امامزاده  و  قزوين  خيابان 
خزانه  در  كه  اول  سال  از  غير  را  دبيرستان 
پايان رساندم  به  انورى هفت چنار  خواندم، در 
و  پينگ پونگ  فوتبال،  عاشق  گرفتم.  ديپلم  و 
به  را  بيشتر وقتم  بااينكه  و  بودم  ژيمناستيك 
شاگرد دومى  با رتبه  بازى ها مى گذراندم،  اين 
فارغ التحصيل شدم. افرادى كه با آن ها فوتبال 
جدى  را  رشته  اين  بعدها  مى كردم،  بازى 
به جا  نامى  آن  در  هركدام  و  كردند  پيگيرى 
محسن  عربشاهى،  ضياء  ازجمله  گذاشتند. 
و  دفاع  زاده ها  فنونى  زاده.  فنونى  مرتضى  و 
عربشاهى هافبك. تيم ما بودند. من يك سال 
در تيم جوانان پاس در دسته يك بازى كردم. 
آن زمان فركى ازآنجا به تيم بزرگ سالان رفت. 
ولى من ادامه ندادم. به سربازى رفتم و پس از 
بازگشت مدتى در منطقه يازده آموزگار رياضى 

بودم. بعد به سوئد رفتم.
سه:

دكتر كمى كه از موضوع دور مى شود و حين 
پاك كردن استخوان ماهى شروع به بذله گويى 
بازمى گردانم كه  قبلى  به سؤال  را  او  مى كند، 

آيا همين طور  چطور شد كه به سوئد رفتيد؟ 
يك شبه تصميم گرفتيد از ايران برويد و آن هم 
حتماً بايد سوئد مى بود؟ قلعه مرغى كجا، سوئد 
كجا؟ كى رفتيد؟ قبل از انقلاب يا بعد؟ چطور 

شد كه رفتيد؟
- زمان جنگ سرباز بودم و در دوره آموزشى 
بمباران  را  مهرآباد  فرودگاه  عراق  كه  زمانى 
كرد، من نگهبان بودم. بعد از آموزشى، خدمتم 
در  تهران  به  بازگشت  از  بعد  افتاد.  بوشهر  به 
يازده  مدرسه راهنمايى جوادالائمه در منطقه 
دانش آموزان  زمان  آن  دادم.  درس  رياضى 
ازهم پاشيده  خانواده هاى  از  بچه هايى  مرا 
كمك هايى  از  يكى  مى دادند.  تشكيل  منطقه 
دو  كه  بود  اين  بكنم  توانستم  آن ها  به  كه 
كلاس  هر  درسخوان  و  زرنگ  دانش آموز  سه 
را انتخاب مى كردم و از آن ها مى خواستم كه 
شش  پنج  به  كلاس ها  پايان  از  پس  هرروز 
خانه هايشان  در  مدرسه  ضعيف  دانش آموز 

درس دهند.
را  كار  اين  مى زدم.  سر  خانه ها  به  هم  خودم 
هرروز مى كردم و درنتيجه صبح ساعت هشت 
شب ها  مى كردم،  شروع  را  روزانه  كار  كه 
ساعت يازده به خانه برمى گشتم. به اين ترتيب 
جريان درس خواندن دانش آموزانم را مديريت 
مى كردم. دو سال با اين روال كاركردم. بااينكه 
سنم پايين بود و تجربه معلمى نداشتم، خودم 
ديپلم بودم و كسى به من نگفته بود كه تدريس 
كردن و آموزگارى چگونه بايد باشد، در دوره 
خيلى  ما  مدرسه  قبولى  درصد  من  آموزگارى 
بيشتر شد. از حقوق خودم براى بچه ها وسايل 
ورزشى از قبيل جوراب ورزشى و ساق و توپ 
و غيره مى خريدم. ولى در آن زمان امور تربيتى 
فعاليت هاى  اين  با  موافقتى  مدرسه  زمان  آن 
روا  را  غيررسمى  كارهاى  اين  و  نداشت  من 
نمى دانست. زياد اهل اداره رفتن و اين كارها 
نبودم، صرفاً كار خودم و بيش از آن را انجام 
از دانش آموزان آن زمان من كسانى  مى دادم. 
با  هنوز  و  شده اند  مهندس  الآن  كه  هستند 
من در تماس اند. روش آموزگارى من چندان 

معمول نبود.
هرسال شاگردان اول و دوم و سوم مدرسه را 
خودم به دبيرستان هاى خوب آن زمان مى بردم 
و ثبت نامشان مى كردم. مثلاً شاگرداول كلاس 
با  را به دبيرستان دكتر هشترودى مى بردم و 
التماس آنجا ثبت نامش مى كردم. شاگردان اول 
را در دبيرستان هاى  و دوم و سوم هر كلاس 
هدف 1 و هدف 2 و خوارزمى ثبت نام مى كردم؛ 
بود.  نتيجه بخش  من  نظر  به  اين تلاش ها  كه 
از  دانش آموزان  همين  از  نفر  چندين  الآن 

بهترين مهندسان ايران هستند.

به هرحال بعد از مدتى از مدرسه اخراج شدم 
كه غيرمستقيم به سودم تمام شد. (مى خندد). 
ايران  از  است  بهتر  كردم  فكر  شرايط  آن  در 
بروم؛  تحصيل خودم  يا  كار  پى  و  خارج شوم 
به جاى  مدرسه  از  اخراج  از  پس  بنابراين 
پول  كه  مقدارى  مى كردم.  كارگرى  معلمى، 
به  مى خريدم،  دلار  پولم  با  مى كردم،  جمع 
مى آوردم  كم  پول  آنجا  در  و  مى رفتم  تركيه 
هزار  پنج  تا  سه  پران ها  آدم  برمى گشتم.  و 
دو  در  من  درحالى كه  مى خواستند  پول  دلار 
رسانده  تركيه  در  به جايى  را  خودم  كه  بارى 
بودم، فقط دويست، سيصدتا پانصد دلار پول 
زمان  آن  را  دلار  برگشتم.  ناچار  پس  داشتم؛ 
يادم است يك بار  بودم.  شصت تومانى خريده 
كه برگشتم، هنوز از پولم كمى باقى مانده بود 
تمام خودكار  لباسشويى  دستگاه  آن يك  با  كه 
ديگرى  اقدام  سوم  دفعه  خريدم.  مادرم  براى 
كردم. در تهران به سفارت مجارستان رفتم و 
از دانشگاه صنعتى بوداپست پذيرش تحصيلى 
بار  و  شدم  اتوبوس  سوار  بار  اين  گرفتم. 
اتوبوس  با  همچنان  ازآنجا  و  تركيه  به  ديگر 
اندى  و  ماه  يك  حتى  و  رفتم  مجارستان  به 
هم كلاس رفتم. هر بارى كه مسئولان دانشگاه 
كه  مى گفتم  مى آمدند،  شهريه  دريافت  براى 
جالب  (مى خندد)  بفرستد.  پدرم  است  قرار 
اين كه در همين يك ماه و اندى كه در كلاس 
شركت مى كردم، كوشا و باانگيزه بودم و هرروز 
صبح زود سر كلاس حاضر مى شدم و در رديف 
اول مى نشستم و به عنوان شاگرد كوشا تشويق 
نااميد  پول  دريافت  از  بعدازاينكه  مى شدم. 
شدند.  كلاس  در  شركتم  مانع  ديگر  شدند، 
آن زمان دوران بلوك شرق و بلوك غرب بود. 
گذرنامه ام را برداشتم، به يك بنگاه مسافرتى 
رفتم و گفتم يك بليت به آمريكا لطفاً. گفت 
مى شود اين قدر. گفتم پول ندارم. احوال جيبم 
نودونه  به  را كه پرسيد، خودش پيشنهاد داد 
چون  بروم  سوئد  پايتخت  استكهلم،  به  دلار 

پولم به بليتش مى رسيد.
 رواديد لازم نداشتيد؟

زندگى  در  خوب  اتفاق هاى  خيلى  نمى دانم. 
من به خاطر كم اطلاعيم افتاده است. آن زمان 
اصلاً نمى دانستم رواديد يعنى چه. (مى خندد) 
بليت را كه گرفتم، گذرنامه ام را برداشتم و به 
گذرنامه ام  به  نگاهى  كارمند  رفتم.  فرودگاه 
كرد، مدتى همه برگه هايش را بازرسى كرد و 
درنهايت به طبقه دوم رفت و بعد از مدتى كه 
برگشت مهر زد و گفت بفرماييد. وقتى هم كه 
رسمى  مأموران  به  صادقانه  رسيدم،  سوئد  به 
كشور توضيح دادم كه از ايران به تركيه، سپس 
به مجارستان و ازآنجا به سوئد آمده ام. گفتند 

مى خواهم  هيچ  گفتم  مى خواهى،  چه  خوب 
بمانم و كاركنم. گفتند باشد. (مى خندد و در 
توضيح مى گويد) آن زمان جنگ ايران و عراق 
هنوز در جريان بود. بااينكه من به سربازى هم 
رفته بودم ولى ايرادى نگرفتند و گفتند بمان. 
طى سه روزى كه نزد پليس بودم، سى جمله 

سوئدى ياد گرفتم.
 بعد چه شد؟

هيچ. بعد ماندم. گذرنامه من هنوز ايرانى بود و 
اقامت مى خورد. مى خواستم  بايد مهر  هرسال 
در دانشگاه فيزيك بخوانم. چون هيچ مدركى 
با خود نداشتم، مرا در دبيرستان شبانه ثبت نام 
كردند تا دوباره از اول ديپلم دبيرستان بگيرم. 
سه چهار سال طول كشيد. بيست وهفت سال 
داشتم كه به سوئد رفتم و سى ويك سالم كه بود 
تازه وارد دانشگاه در مقطع كارشناسى فيزيك 
هسته اى  فيزيك  دكتراى  الآن  بودم.  شده 
كاربردى از دانشگاه لوند دارم. به اين ترتيب كه 
در دانشگاه اوپسالا مدرك كارشناسى دريافت 
پنج  پژوهشى  مركز  يك  در  سپس  كردم. 
مدرك  و  شدم  مشغول  پژوهش  كار  به  سال 
و پس  رفته  لوند  به  بعد  گرفتم.  ازآنجا  دكترا 
درهمان  ارشد  كارشناسى  مدرك  دريافت  از 
بنابراين  جا يك دكتراى ديگر دريافت كردم؛ 
من دو مدرك دكترا در دو رشته كسب كردم. 
يكى دكتراى فيزيك ذرات بنيادى با تخصص 
نوترينو. بعد مرا از دانشگاه لوند براى گردآورى 

نمونه به قطب شمال اعزام كردند.
 نكند نخستين ايرانى هستيد كه پا به 

قطب شمال گذاشته؟
آنجا  به   2001 سال  در  من  شايد.  نمى دانم. 
پژوهشى،  گروه  در  به هرحال  شدم.  اعزام 
خوشبختانه  و  كردم  طراحى  پرچمى  خودم 
در  زيرا  «ايران»؛  نوشتم  سفيدش  نوار  در 
عكس مشخص است كه هنگام آويزان كردن 
رشته پرچم ها اشتباه شده و پرچم من وارونه 
پرچم  بود، مى شد  رنگ  به  فقط  اگر  شده كه 

مجارستان. (مى خندد).
دبيرستان  از  ناچار  زندگى ام،  طى  ازآنجاكه 
دريافت  تا  و  كرده ام  شروع  سوئد  در  اكابر 
هيچ كس،  از  درس خوانده ام،  دكترا  مدرك 
هيچ بهانه اى را براى درس نخواندن نمى توانم 
بپذيرم. كارى كه من كرده ام، معادل آن است 
كه يك سوئدى در بيست وهفت سالگى به ايران 
بيايد، زبان فارسى ياد بگيرد، در دبيرستان به 
تا  گرفت  كه  را  ديپلم  بخواند،  درس  فارسى 
گرفتن دكتراى يك رشته علمى مانند فيزيك 

ادامه تحصيل دهد.
 به خاطر ايرانى بودن، طى تحصيلتان 

به هيچ مشكلى برنخورديد؟

مشكلى  به  هرگز  سوئد  در  به هيچ وجه. 
برنخوردم. انصافاً كشور خوبى است. هر امكاناتى 
كه در اختيار مردم خودش مى گذارد در اختيار 
من هم گذاشت. كسى به من نگفت به خاطر 
اينكه خارجى هستى، نمى توانى اين درس را 
عين  بگيرى.  را  وام  فلان  نمى توانى  بخوانى؛ 
دانشجوهاى خودشان با من برخورد كردند. من 
هنوز در حال بازپرداخت وام دانشگاهى دوازده 
ترمى خودم هستم. (مى خندد). اين وام براى 
دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد است. 
سالِ  پنج  مدت  به  شدم،  پذيرفته  كه  دكترا 
بازپرداخت  مى كردم.  دريافت  حقوق  دوره اش 
وام دانشجويى هم به اين ترتيب است كه سالانه 
درصد كمى از حقوق فرد كم شده و به مركز 
مى شود.  داده  تعلق  وام  ارائه دهنده  آموزشى 
كند  اعلام  ذى ربط  مراجع  به  بايد  فرد  خود 
سالانه  درآمد  مقدار  فلان  با  شغلى  داراى  كه 
شده و فعلاً مى تواند بخشى از وام دانشجويى 
را بازپرداخت نمايد. به نظر من سامانه خوبى 
خاطر  به  كسى  كه  نيست  هم  آن گونه  است. 
ساقط  زندگى  از  دانشجويى  وام  بازپرداخت 
را  بازپرداختش  كسى  هم  معمولاً  شود. 
كم  درصد  آن  با  يعنى  بكند؛  نمى تواند  كامل 
مثل  من  نمى دهد.  كفاف  عمرش  بازپرداخت، 
استفاده  امكان  اين  از  دانشجوى سوئدى  يك 
كردم و خيلى هم راضى ام. اگر آن پول نبود، 

به هيچ وجه نمى توانستم ادامه تحصيل دهم.
چهار:

صحبتمان در اينجا مقدارى به مقايسه كيفيت 
ايرانى هاى مقيم كشورهاى اروپا و چين كشيده 
مى شود. نظر من با توجه به اينكه هنوز به هيچ 
كشور اروپايى مسافرت نكرده ام، اين است كه 
ازآنجاكه در بسيارى كشورهاى اروپايى، به ويژه 
در چند دهه گذشته انواع كمك هاى اجتماعى 
داشت،  وجود  پناهنده  و  مهاجر  خارجيان  به 
بهره مندى  طمع  به  مردم  از  بزرگى  بخش 
بى زحمت و كار و دردسر از اين اعانه ها راهى 
چين  در  درحالى كه  مى شدند،  كشورها  آن 
چين  ازآنجاكه  يعنى  است؛  به عكس  قضيه 
كشور مهاجر و پناهنده پذيرى نيست، معمولاً 
و  كار  در حال  مقيم  ايرانيان  از  بالايى  درصد 
نسبتاً  سطوح  در  هركدام  تحصيل،  يا  فعاليت 

بالايى هستند.
دكتر پس از تأييد ضمنى، كلمه كمك و اعانه 
خاطراتش  ياد  و  قاپيده  من  حرف هاى  از  را 

مى افتد:
من  از  پليس  سوئد،  به  ورودم  اول  روزهاى 
چه  برگردانيم،  ايران  به  را  تو  اگر  پرسيد 
اگر  هيچ.  نمى دانم!  ا...  و  گفتم  مى شود؟ 
مى خواستم  اگر  برمى گردم.  خوب  برگردانيد، 

منفى
رو در رو

مثبت
مجتبى پويا

خبرنگار

مى آوردم.  گذرنامه  خودم  با  چرا  برنگردم 
مأموران معمولاً به صداقت افراد اهميت زيادى 
درست  اجتماعى  روابط  پايه  زيرا  مى دهند؛ 
است. هر چه پرسيدند راستش را گفتم و آن ها 
گذرنامه ام  مى كردند.  بررسى  را  همه چيز  هم 
رواديد  كه  تو  مى پرسيدند  و  مى زدند  ورق  را 
نداشتى چطور آمدى؟ گفتم بنگاه مسافرتى به 
من بليت فروخت و من هم سوار هواپيما شدم 

و آمدم...
جالب اينكه در طياره كه به استكهلم مى رفتم، 
يك سوئدى از پول خودش به من داد. پرسيد 
پول سوئدى دارى، گفتم نه. از پول خودش به 
من داد و گفت كه وقتى رسيدى اين به دردت 
اين پول  از من پرسيد  مى خورد. پليس حتى 
در جيبت چه مى كند كه گفتم يك  سوئدى 

سوئدى در هواپيما به من داد...
خلاصه اينكه با پانصد دلار آمريكا از ايران خارج 
شدم و وقتى به سوئد رسيدم هنوز سيصد دلار 
پول داشتم و نودونه دلار هم پول بليتم شده 
بود. هنوز آن بليت را نگه داشته ام. مهر و تاريخ 
بعدازآنكه  مانده.  يادم  همه چيزش  و  قيمت  و 
در  روزى  شدم،  ماندگار  و  شد  درست  كارم 
تلويزيون برنامه اى درباره فقيران اتيوپى نشان 
مى داد، من هم رفتم بانك و هر چه دلار داشتم 

به آن ها اهداء كردم. (مى خندد)
 پس خودتان با چه گذران مى كرديد؟

مى شود،  قطعى  مهاجرى  اقامت  پس ازآنكه 
مى كند.  او  به  مشخصى  مالى  كمك  دولت 
يك  و  مى دهد  مهاجران  به  جايى  پليس 
مى كند  برگزار  تازه واردان  براى  زبان  دوره 
به جامعه  ورود  آماده  تازه وارد  به اين ترتيب  و 
مى شود كه من دبيرستان اكابر خواندم و باقى 
ماجرا... تا الآن كه در دانشگاه جه جيآن چين 
به  را  تدريس مى كنم، ميزان حقوق دريافتيم 
طبق  هم  آن ها  و  مى كنم  اعلام  سوئد  دولت 
قانون درصد بازپرداخت وام دانشجويى دوران 
تحصيلم را از آن كسر مى كنند. اگر من و امثال 
من اين پول را پرداخت نكنيم، پولى نيست كه 

دانشجويان جديد دريافت كنند...
دانشجويان  با  ارتباطتان  درباره  كمى   

ايرانى صحبت كنيد.
وسايل  و  ابزار  خودم  پول  با  مواردى  در 
دانشجويان  به  و  كردم  تهيه  آزمايشگاهى 
اهداء  تربيت معلم  و  خوارزمى  دانشگاه هاى 

كردم.
اين  نمى توانستند  ديگرى  جاى  از   

وسيله ها را تأمين كنند؟
خاطر  به  احتمالاً  ولى  نمى دانم.  راستش 
زمان  آن  بود.  تحريم ها  موانع  و  مشكلات 
ايران  به  دى  اى  آل  چراغ  حتى  نمى شد 
فرستاد. همين الآن نمى شود يك ليزر معمولى 
به ايران فرستاد يا به نام ايران آن را سفارش 
داد. آن ها در ايرآن كه نمى دانند من وسايل را 
با پول خودم خريدارى كردم. شايد تصورشان 
راستاى  در  وسايل  آن  ارسال  كه  بود  اين 
پروژه اى بود. ولى من وسايل را به نام دانشگاه 
جه جيآن خريدارى كردم كه به اينجا (چين) 
آمد و مسافر ازاينجا دستى برد. چيزهايى مثل 

اپتيك.  آزمايش هاى  وسايل  و  ميكروسكوپ 
قيمت بخشى از وسايل حدود بيست هزار يوان 
سال  در  تومان  ميليون  يازده  حدود  (معادل 
1393 هجرى خورشيدى) شد كه همسرم سر 
آن دعوايم كرد. (مى خندد) مى گفت خودمان 
پول كم داريم. گفتم فعلاً آنجا واجب تر است. 
خبردارم،  من  كه  دانشجو  يك  اينكه  نتيجه 
ارشدش  كارشناسى  پايان نامه  پژوهش  براى 
از  بخشى  در  و  كرده  استفاده  دستگاه  آن  از 
آن عكسش را نيز به كار گرفته است. تعدادى 
بايد  خودم  كه  فرستاده ام  هم  ديگر  دستگاه 
بايد  ما  كنم.  اقدام  كاربرى اش  آموزش  براى 
و  ساخته  بيشتر  چه  هر  ايران  كنيم  كمك 
سرمايه  تمام  نيستم.  ثروتمند  من  شود.  آباد 
به دست  براى  كه  است  مدركى  و  دانش  من 
صرف  را  عمرم  از  زيادى  سال هاى  آوردنش 
صدر  سعه  با  (دكتر  ما  امثال  ثروت  كرده ام. 
يك  در  مى گويد)  مرا  و  خودش  بزرگوارى  و 
مغزى خلاصه  و  زندگى  اوليه  وسايل  چمدان 
مى شود كه همه جا همراه ما است. شش سال 
است كه در چين تدريس مى كنم و اگر فردا 
اوگاندا، گامبيا، هر جا  ويتنام،  روزى در فرضاً 
كه شد، فرصت تحصيل باشد، به آنجا خواهم 
باشم.  ثروتمند شده  كه  نيست  اين طور  رفت. 
و  رفتم  چمدان  يك  با  رفتم  ايران  از  وقتى 
طى  ولى  ندارم.  بيشتر  چمدان  يك  الآن هم 
اين مدت ارتقاءيافته ام و از زندگى ام راضى ام. 
مانده  به دلم  آرزويش  ندارد كه  چيزى وجود 
باشد. شايد براى خيلى ها اهميتى نداشته باشد 
ولى از اينكه جزو دانشمندانى هستم كه اجازه 
كره  آزمايشگاه  بزرگ ترين   - سِرن  به  ورود 
زمين در ژنو سوئيس - يافته، احساس شعف 
نمى شود  پولى  هيچ  با  كه  مى كنم  رضايتى  و 

خريد...
بذله گويى دكتر پايانى ندارد. هر واژه و حرفى 
روايتى  و  طنزى  به  است  مدخلى  برايش 
و  رضايت  احساس  به  حرفش  خاطره اى.  و 
ياد  ناچار  مى رسد،  كه  زندگى  از  خوشحالى 
كسانى مى افتد كه هميشه آيه يأس مى خوانند 
و كسى چه مى داند، شايد در همين روزهاى 
تبديل  زندگى شان  تمام  آينده،  يا  گذشته 
شود.  كشور  خودكشى  آمار  در  رقم  يك  به 
افسوس مى خورد از اينكه مخصوصاً جوان هايى 
در  چگونه  و  چرا  نيست  معلوم  كه  هستند 
در  دنيا  كه  كنده كارى شده  و  كاشته  مغزشان 
بيست سالگى و سى سالگى و چهل سالگى آدم 
كه  حالا  مى بود،  چنان  و  مى بود  چنين  بايد 
نيست، به تلاشى نمى ارزد. اتفاقاً معنى دنيا و 
زندگى دقيقاً همين تلاش و از پا ننشستن و 

ردّى و كارى از خود به جا گذاشتن است.
پنچ:

- به راستى در دنياى كنونى كه به محدوديت 
نيست،  پيشين  هزاره هاى  و  سده ها  دنياى 
«هنر» بسيارى مى طلبد كه كسى همه راه ها 

را به روى خود بسته ببيند.
تحصيليم  رشته هايى  از  غير  شخصاً  من  بله. 
مثل  رايانه اى  مهارت هاى  فراغت  مواقع  در 
برنامه نويسى ياد مى گيرم. چنين فعاليت هايى 

و  حرفه  نوع  كه  است  فعاليتى  نوع  از  اصولاً 
زندگى استادان دانشگاه را تشكيل مى دهد. به 
اين معنى كه ما اگر پويا نباشيم و در جا بزنيم، 
امكان ادامه زندگى در اين عنوان را نخواهيم 
داشت. من درواقع كار ثابت ندارم و قراردادم 
 (1393 (سال  تاكنون  جيآن  جه  دانشگاه  با 
است.  تمديدشده  بار  سه  كه  بوده  دوساله 
خلاقيتى  تحقيقاتم  و  كار  در  باشد  قرار  اگر 
نداشته باشم، خيلى زود از دور خارج مى شوم. 
درباره  دانشجويان  از  اينجا  اينكه  مخصوصاً 

استادان نظرسنجى مى شود.
از چه جور دانشجوى چينى   در چين 

خوشتان مى آيد؟
ندارد.  نظر من هيچ دانشجوى بدى وجود  به 
استاد ممكن است در كارش ناوارد باشد يا كم 

بگذارد، ولى دانشجو بد نمى شود.
از  چينى  دانشجويان  پرسش هاى  آيا   

دانشجويان ديگر متفاوت است؟
چينى  ايرانى،  دانشجويان  پرسش هاى  بله. 
پرسش  اولين  دارد.  تفاوت  باهم  سوئدى  و 
من  كه  است  اين  من  از  ايرانى  دانشجويان 
سوئد  دانشگاه  يك  در  بروم  مى توانم  چطور 

درس بخوانم؟
 درباره پرسش هاى علمى چطور؟

زيرا  است؛  نوع  يك  تقريباً  علمى  پرسش هاى 
و  فيزيك  از  بشر  شناخت  و  علمى  دستاورد 

علوم ديگر يكى است.
 به نظر شما كه در اروپا زندگى كرده ايد 
و درس خوانده ايد و هم آنجا و هم در چين 
زندگى و تدريس كرده ايد، وضعيت علمى 

ايران چگونه است؟
در  ايران  كه  است  اين  واقعيت  من  نظر  به 
مواردى خوب پيشرفت كرده ولى درعين حال 
پيشرفت  آن  با  متناسب  ديگرى  موارد  در 
در  انصافاً  پيشين  شوروى  مانند  است؛  نكرده 
خودكار  يك  ولى  بود  پيشرفته  زمينه هايى 
قابل فروختن به كشورهاى ديگر نمى توانست 
تهران است كه  درست كند. مثال ديگر شهر 
برج ها و تونل هاى آن چنانى يك سوى واقعيت 
اين است  آن است و سوى ديگر همين شهر 
كه به وضوح فكرى براى دستشويى همگانى در 

آن نشده است.
فضايى هم  ايستگاه  اگر  در حال حاضر  يعنى 
داشت!  نخواهد  دستشويى  احتمالاً  بسازيم 

(مزه پرانى از طرف اين جانب است)
فكر  در  كرد.  فكر  پايه اى  بايد  بله.  (خنده) 
خصوصاً  سامانه،  يك  جوانب  همه  پايه اى، 
سامانه زنده اى مانند شهر و كشور بايد سنجيده 
شود. اين ها يك طرف. همين دستشويى فرنگى 
كه دهه ها است طراحى و اختراع شده و موجود 
است. اين كه وجود دارد ديگر چرا نبايد به كار 
گرفته شود؟ چه معنى دارد روزى دو سه بار از 
كل عمرمان را در شرايطى براى قضاى حاجت 
جسم  طراحى  با  به هيچ وجه  كه  بريم  سر  به 
پيرى  و  بيمارى  وقتى  نيست؟  سازگار  انسان 
ديگر  كه  گرفت  را  آدم  گريبان  فرسودگى  و 
مقام و منصب و عنوان و دبدبه و كبكبه سرش 
راحت تر  وسيله  يك  به  همه زمانى  نمى شود. 

سنتى  دستشويى  طراحى  مى كنند.  پيدا  نياز 
سالمندان،  بچه ها،  شرايط جسمى  با  خصوصاً 
مريض ها، زنان باردار نه تنها سازگار نيست بلكه 

سر دشمنى هم دارد...
گفته  هم  مستراح  دستشويى  به  اينكه  جالب 
ولى  است،  استراحتگاه  معنى  به  كه  مى شود 
حق با شما است، با طرحى كه دستشويى در 
ايران دارد، هميشه هم جاى استراحت نيست.

همانا  كه  مثال  اين  از  دكتر  مقصود  اميدوارم 
در  پيشرفت  نامتناسبى  و  ناهمگنى  به  اشاره 
ايران است، در ذهن خواننده دقيق گم نشده 

باشد
درباره  حساس  كاربر  دو  صحبت  وقتى 
آنى، مخصوصاً  نتيجه  به  نبود  قرار  دستشويى 
گرفتيم  تصميم  برسد  كشورى،  مقياس  در 

موضوع صحبت را عوض كنيم.
شش:

حس  درباره  را  نظرش  غريبى  آرش  دكتر 
كه  است  معتقد  او  مى گويد.  خوشبختى 
وظيفه  و  است  انسان  درون  در  خوشبختى 
پيدا كند كه  را  بروزش  راه  اين است كه  آدم 
در هركسى متفاوت است و معنى ندارد كسى 
منتظر رسيدن روزى يا اتفاقى باشد كه حس 
تلاش  بدون  گرداند.  وارد  او  بر  را  خوشبختى 
چنين روز و اتفاقى وجود خارجى ندارد. ما با 
باعث  زمانه  ولى  مى آييم  دنيا  به  خوشبختى 
مى شود كم كم خوشبختى مان فراموش يا پير 
سنگى  رويش  سرانجام  و  مى ميرد  و  مى شود 
مى گذارند و تمام. زندگى غم و مشكلات دارد؛ 
همه  نيست.  من  براى  تنها  ولى  درست،  اين 
سرگذشتى دارند كه سرشار از مشكلات دوران 
و شرايط خودشان است. در دوران تحصيل من 
هم  ديگر  كشورهاى  از  دانشجويانى  سوئد  در 
بودند. حالا همه تقريباً در يك مقطع و شرايط 
هستيم. اگر من بنشينم و پيش خودم بگويم 
كه چرا فلان شرايط و بهمان اتفاقات براى ما 

پيش آمد، به جايى نمى رسم.
حتى  و  آشنايان  و  دوستان  وقت ها  خيلى 
كه  من  اين كه  از  متعجب اند  خويشاوندان 
اين قدر خوشحالم و  نزده ام چرا  به هم  ثروتى 
من متعجب از اين كه مگر من يا ديگران از دنيا 

چه مى خواهيم؟
برايش  الآن  كه  شخصى  خاطره اى  به عنوان 
فارسى  كتاب هاى  مى گويد:  شده  خنده دار 
از  و  مى گذاشتم  هم  كنار  در  انگليسيم  و 

مى كردم.  مراجعه  اين  به  آن  از  و  آن  به  اين 
نوشتم،  آزمايشگاه  براى  كه  گزارشى  اولين 
پنج صفحه بود و بايد به سوئدى مى نوشتيم. 
استاد تصحيحش كرد، سرتاپاى صفحه  وقتى 
قرمز شد. (بلند مى خندد) تازه اين بعد از سه 
بود.  سوئدى  زبان  از  استفاده  و  خواندن  سال 
سوئدى خود  استادان  از سعه صدر  به هرحال 
درس ها گرفتم و مرا در برابر فرايند يادگيرى 

دانشجويان و همه مردم بسيار بردبار كرد.
آزمايشگاه  اول  جلسه  در  ديگر:  نمونه اى  در 
همكلاسى هاى سوئدى ما آمدند و هر گروهشان 
ظرف دو سه يا چهار ساعت دستگاه هايشان را 
بستند و آزمايش ها را اجرا كردند و نتيجه ها را 
استخراج و رفتند. ما دو ايرانى بوديم كه تمام 
او  به  من  و  من  به  او  و  بوديم  نشسته  مدت 
نگاه مى كرديم. در آزمايشگاه و كارهاى عملى 
ضعيف بوديم. آخر وقت آزمايشگاه استاد آمد 
چرا  خنگيد.  شما  نگفت  ما  به  سرمان.  بالاى 
كارى نكرده ايد. چرا درس نمى خوانيد و فلان 
و فلان. گفت كار و وقتمان تمام شده. وسايل را 
جمع كنيد و فردا به دفتر من بياييد. فردا در 
دفترش اعلام كرد كه يك برنامه اضافه براى ما 
دو نفر برگزار مى كند. به اين ترتيب كه هر شنبه 
از ساعت فلان تا فلان به آزمايشگاه مى آييد. به 
مدت دو ماه هر هفته در روز تعطيل از خانه اش 
اختصاصى  به صورت  و  مى آمد  آزمايشگاه  به 
تشريح  نفر  دو  ما  براى  را  دوره  آزمايش هاى 

مى كرد و با ابزار نشان مى داد.
هفت:

دكتر آرش غريبى ماجراى زندگى و پيشرفت را 
به يك مسير و پلكانى در آن تشبيه مى كند كه 
در كشورهاى پيشرفته پلكان را برقى كرده اند 
رهگذران  بار  از  كه  تلاش اند  در  هميشه  و 
كيفيت  و  سرعت  بر  و  كاسته  مسير  اين 
افزايند. در كشورهاى  حركت پلكان برقى بى 
عقب مانده نه تنها پلكان نيست، بلكه سنگلاخ و 
پرپيچ وخم است؛ اما ايران حكايت ديگرى است 
كه پلكانش برقى است ولى ازآنجاكه بخشى از 
مردم هميشه با هرگونه تغيير و ترقى مخالفت 
و درگيرى دارند، عمرى در تلاش اند كه مردم 
خود  راه  به  و  بازدارند  مسير  گذراندن  از  را 
بكشانند، يا اينكه اساساً پلكان را معكوس كار 
بگذارند و بارى اضافى بر دوش رهروان بنهند؛ 
و اگر كسى به نحوى بار بر دوش و عرق ريزان 
سرعت  بر  مى شود،  نزديك  پلكان  انتهاى  به 

سوپ ترش ماهى و مزه قطب شمال!
گفت و گوى آيت ماندگار با دكتر آرش غريبى استاد فيزيك ذرات بنيادى:

پلكان مى افزايند تا خيالات خام برش ندارد.
به طورى كه گاه اگر اين عده فقط كارى به كار 
پيشرفت نداشته باشند، كسانى كه از پلكان بالا 
مى روند آسوده تر خواهند بود؛ كمك كردنشان 
چين  مى آيد،  نظر  به  كه  اين طور  پيشكش. 
طى سى وهفت سال گذشته چنين تصميمى 
پلكان  حركت  جهت  تصحيح  با  چه  و  گرفته 
نتايجى  آن،  در  نكردن  دخالت  دست كم  يا 
و  رؤياها  در  انقلابى اش  رهبران  كه  گرفته  را 

آرمانى ترين شعارهايشان نديدند و نگفتند.
 وقتى در سوئد ماندگار شديد، واكنش 
خانواده چگونه بود؟ چگونه با آن ها تماس 

مى گرفتيد؟
همسايه  تلفن  با  من  نداشت.  تلفن  ما  خانه 
خانواده  با  به اين ترتيب  و  مى گرفتم  تماس 
يك صد  ماهانه  زمان  آن  مى كردم.  صحبت 
كرون با پست به خانه مى فرستادم كه احتمالاً 
مادرم  و  مى شد  ايران  در  قابل توجهى  مبلغ 
باز  بانكى  حساب  بعدها  مى كرد.  خرجش 
كرديم و مبلغى را به حساب مادرم مى فرستادم 

تا نگرانى مالى نداشته باشد.
با  حاضر  حال  در  غريبى  دكتر   
مستقيم  ايران  همكارى  دانشگاه هاى 

داريد؟
گاهى كه دانشگاه هاى ايران به همايش دعوت 
مى كنم.  شركت  باعلاقه  و  مى روم  مى كنند، 
تبريز  و  تهران  شهرهاى  دانشگاه هاى  ازجمله 
و اصفهان و... ولى هيچ كدامشان غير از حساب 
من  به  پولى  ناهار  و  اتوبوس  بليت  كردن 
نداده اند. حتى براى فواصل دور به جاى بليت 
اتوبوس بليت هواپيما هم برايم تهيه نكرده اند. 
من نمى دانم اين هزينه ها را چه نهادى متقبل 
خواجه نصيرالدين  دانشگاه  در  ولى  بود،  شده 
طوسى استادى كه مرا دعوت كرده بود، پول 
بليت اتوبوس تهران - اصفهان را پرداخت كرد؛ 
بود  كرده  دعوت  مرا  كه  استادى  اصفهان  در 
بليت برگشت را پرداخت كرد و همچنين. البته 
هتل و مهمانسراى استادان نيز فراهم بود، اما 
نكرده ام.  دريافت  ريالى  سخنرانى هايم  براى 
فكر مى كنم هر كس در هر شغلى  به هرحال 
سازندگى  به  مقدارى  دارد  وظيفه  دارد،  كه 
ايران كمك كند و من هم در حد توان خودم 
از  ولى  به آن حساب مى گذارم.  را  موارد  اين 
تفاوت هاى روال در كشورى مثل چين با ايران 
اين است كه در چين در هر مورد سخنرانى 
انجام مى دهم، پس  بنا به دعوت دانشگاه  كه 
از پايان برنامه مبلغ يك تا دو هزار يوان (هر 
يوان چين در سال هاى 1393 و 1394 حدوداً 
پاكت  يك  در  بود)  ايران  ريال  معادل 5000 
مدعو  استادان  از  و  مى دهند  تحويل  تميز 

قدردانى مى كنند.



دوهفته نامه سياسى، اجتماعى
شماره 24
نيمه اول آذر 1395 8

و  شده  صلاحيت  تأييد   94 بهمن  در  مرجع 
و  تهران  مردم  اكثريت  بارأى   94 اسفند  در 
شريف  مردم  آن  نماينده  به عنوان  شميرانات 
اسلامى شده  شوراى  مجلس  وارد  انقلابى  و 
كه  مجلس  نمايندگان  بارأى  پس ازآن  است. 
همگى با تأييد شوراى نگهبان و مردم بر روى 
صندلى هاى سبز تكيه زدند به عنوان نايب رييس 
دوم مجلس انتخاب شده. در اين فرآيند ايشان 
استصوابى  نظارتى شامل  فيلتر  از سه  تاكنون 
و مردمى رد شده است و به هرروى بايد هيچ 
مشكلى براى استفاده از حقوق مصرح در قانون 
اساسى نداشته باشد. سخنرانى وى در پايتخت 
از همين موارد  معنوى جهان اسلام هم يكى 
است كه به دليل احتمال تحركات و اتفاقاتى 

سخنرانى  باشيد  داشته  دقت  است.  شده  لغو 
نايب رييس مجلس شوراى اسلامى نه يك فرد 

خاطى، سابقه دار و ... .
را  امام جمعه محترم شهر مشهد  حال عده اى 
ماجرا  اين  در  حداقل  نقشى  هيچ  گويى  كه 
نداشته است را محكوم كردند، عده اى استاندار 

و عده اى هم دادستان را.
حال چه قدر خوب بود قبل از تمام اين اتفاقات 
مرجع تصميم گير براى اين امر دلايل خود را 
به صورت شفاف و مشخص براى لغو سخنرانى 
مطابق قانون اساسى اعلام مى كرد و باز مطابق 
تأمين  شوراى  به  را  برنامه  مسئوليت  قانون 
واگذار مى كرد. تا قانون براى هميشه محكمه 

موردنظر باشد.

تعيين امامت امامان دوازده گانه از طرف خداوند متعال بوده است. چراكه مسئله امامت يك مسئله الهى 
است و جانشين پيامبر (صلى ا... عليه و آله) بايد از طريق وحى به پيامبر (صلى ا... عليه و آله) تعيين گردد.

روز نهم ماه ربيع الاول، روزى است كه با عنوان روز به امامت رسيدن آقا امام زمان (عج) جشن گرفته 
مى شود.

مى خواهيم بررسى كنيم كه دقيقاً تاريخ به امامت رسيدن ايشان چه زمانى بوده است؟ و بزرگ داشت 
روز نهم ربيع چگونه است؟

به كتب روايى كه مراجعه مى كنيم مى بينيم كه آغاز امامت امام زمان (عج) مقارن است با شهادت امام 
حسن عسكرى عليه السلام، يعنى به محض شهادت امام حسن عسكرى امام بعد به امامت مى رسند و 
شهادت ايشان نقطه آغاز امامت حضرت مهدى عج مى باشد. (أصول الكافى / ترجمه كمره اى، ج 2، 871) 
و عده اى هم معتقدند كه روز شهادت امام حسن عسكرى عليه السلام روز نهم ربيع الاول است كه اين 
قول مشهور نيست؛ و در اين منابع هم همان روز شهادت امام حسن عسكرى عليه السلام را روز آغاز 

امامت امام زمان عج مى دانند. (الغيبة (للنعمانى) / ترجمه فهرى، متن، ص: 197) 
رعايت شأن همه ائمه هدى عليهم السلام بر همگان واجب است روز شهادت امام حسن عسكرى روز 

عزاى همه شيعيان جهان است و همگان در اين روز 
كه روز عزاى اهل بيت عليهم السلام است بايد عزادار 
و  يادآورى  روز  به عنوان  را  پس ازآن  روز  و  باشند 
بزرگداشتى براى مقام امام حىّ و حاضر خود جشن 
مى گيريم تا گونه اى خاكسارى و سپاس باشد به درگاه 
خداوند متعال به پاس نعمت بزرگ امامت، واسطه 
فيض رحمت و روح جهان هستى و شايسته است 
كه در اين روز براى سلامتى امام زمان عليه السلام و 
تعجيل در فرج ايشان دعا كنيم و با امام خود تجديد 
بيعتى داشته باشيم در اعتلاى اسلام و عمل به وظايف 
اعمال  از يك سرى  مسلمانى مان و دست شستن 
ناشايست و نه درخور پيروان امامان رحمت و هدايت 

كه تخم تفرقه مى افشاند و باعث كدورت مى شود.

نمى توانى جلوى حقيقت را بگيرى، هيچ كس نمى تواند. 
كاوه گلستان- عكاس
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يادداشت روز سرمقاله

جشنواره

مردم  توده هاى  كه  است  مديدى  سال هاى 
مشكلات  برابر  در  فقط  كه  كرده اند  عادت 
مردم  اينكه  كنند.  انتقاد  و  گله  خرابى ها  و 
جامعه ما به عنوان ولى نعمت حق دارند صداى 
كاملاً  برسانند  مسئولان  به  را  خود  نارضايتى 
بايد توجه داشت  درست و طبيعى است ولى 
مسئوليم.  رفع مشكلات  براى  ما  فرد  فرد  كه 
بايد  جامعه  افراد  از  فردى  به عنوان  ما  همه 
خود  در  را  شرايط  بهبود  به  كمك  فرهنگ 
نهادينه كنيم. ما نبايد به مانند مردم احساسى، 
فقط در مقاطعى خاص وارد عمل شويم. مثلاً 
هميشه نبايد در كشور زلزله بيايد تا همه به 
كمك يكديگر بشتابند. بايد باور داشته باشيم 
از  پر  ما  همه  زندگى  كنار  و  گوشه  در  كه 
مشكلات ريزودرشت است كه نياز به وحدت و 
همدلى براى ريشه كن كردن آن ها وجود دارد. 
كشور  متوليان  به عنوان  مسئولين  اينكه  در 
عهده دارند  به  را  حساس تر  به مراتب  نقشى 
قصور  خود  وظايف  در  افراد  اين  اگر  اينكه  و 
مى شود  روبرو  فراوانى  اشكالات  با  كار  كنند 
تصميم  اين  نقش  از  ولى جداى  نداريم  شك 
ضمن  مى توانيم  اجتماعى  باقدرت  ما  سازان 
رفع مشكلات، كارى كنيم كه تصميم گيران و 
تصميم سازان بيش از گذشته متوجه مسئوليت 
خودشان شوند. متأسفانه آلودگى هوا حدود دو 
دهه اى است كه به يكى از مشكلات ريشه اى 
كشور، مخصوصاً در پايتخت تبديل شده است. 
امروز هواى پاك در تهران آرزوى كسانى شده 
است كه ديگر به مانند گذشته نمى توانند منزل 
به قدرى  كنند.  ترك  بيرون  به قصد  را  خود 
در  مرتباً  را مشكل كرده كه  كار  هوا  آلودگى 
در  از هم وطنانمان  فوت عده اى  حال شنيدن 
و  مردم  اما  تهران هستيم؛  و مخصوصاً  كشور 
مى توانند  تهران  بزرگ  اهالى شهر  به خصوص 
اين  بر  ازخودگذشتگى  و  حوصله  باكمى 
است  كافى  آيند.  فائق  مردم كش  هيولاى 
نيست  لازم  ديگر  كه  كنيم  اراده  امروز  از 
نقليه  وسيله  از  در شهر  رفت وآمدى  هر  براى 
شخصى استفاده كنيم. همين امروز مى توانيم 
بسيارى  كه  كنيم  كارى  دقيق  برنامه ريزى  با 
دوركارى  به صورت  را  خود  ادارى  عمليات  از 
تا  داريم  را  توانايى  اين  ما  برسانيم.  نتيجه  به 
فرهنگ «نه» به تك سرنشينى خودروها را به 
تك سرنشينى  البته  بقبولانيم.  خود  همنوعان 
لزوماً نشانه بى فرهنگى نيست زيرا همه ما در 
هستيم  روبرو  موضوع  اين  با  مواقع  از  برخى 
بلكه اين بيشتر به مفهوم آن است كه خود را 
عادت دهيم تا بيشتر از وسايل نقليه عمومى 
استفاده كنيم. فقط كافى است چشم هاى خود 
را بر روى هم بگذاريم و شهرى را تصور كنيم 
دليلى  هر  به  ديگر  ماشين  هزار  ده  چند  كه 
شهرى  آنگاه  نمى شود،  شهر  خيابان هاى  وارد 
پيش چشم ما خواهد آمد كه دود كمترى را 
بود. شهرى  بالاى سر خود شاهد خواهيم  بر 
آن  آلودگى صوتى در  را متصور مى شويم كه 
مى بينيم  را  شهرى  است.  رسيده  حداقل  به 
به  تبديل  آن  خيابان هاى  حاشيه  ديگر  كه 
پاركينگ نشده است و مهم تر از همه بسترى 
مشكلات  با  كه  افرادى  كه  مى كنيم  ايجاد  را 
ريوى مواجه هستند، سلامى دوباره به زندگى 
شروع  خودمان  از  است  كافى  فقط  نمايند. 
به  را  اين حس خوب  كنيم. فقط كافى است 
شعر  به  بايد  انتها  در  كنيم.  منتقل  ديگران 

مولوى اشاره كرد كه مى گويد:
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد 

تو يكى نه اى هزارى تو چراغ خود برافروز

شكى نيست كه بخش مهمى از آلودگى هوا و 
محيط زيست، بستگى مستقيم به ضعف مديران 
و مسئولين دارد. اين مطلب نه تنها در ايران كه 
در ساير كشورهاى جهان هم قابل بررسى و اثبات 
است. شايد در اين مختصر فرصت آن نباشد كه 
و  دولتمردان  نشان دهيم كه چگونه  بخواهيم 
مسئولين براى حفظ قدرت سياسى  اقتصادى 
خود دست به هر نوع توليد و توسعه اى مى زنند 
و هرروز بيشتر از ديروز آلودگى محيط زيست را 

گسترش مى دهند!
كلان شهرها  در  هوا  آلودگى  مشخص  به طور 
دو  به  درصد   70 حدود  تهران  به ويژه  و 
نقليه  وسايل   -1 دارد:  بستگى  اساسى  عامل 

غيراستاندارد 2- سوخت غيراستاندارد
مترقى  و  مدرن  دنياى  در  سال هاست  بااينكه 
مسئله كاهش آلودگى هوا از راه فناورى هاى نو 
در توليد خودروها و سوخت بهتر به نتيجه و 
عمل رسيده ولى متأسفانه در كشور ما كماكان 
توسعه  و  توليد  از  نه  مسئولين  از  هيچ يك 
جلوگيرى  غيراستاندارد  داخلى  خودروهاى 
مى كنند و نه مانع از توليد سوخت هاى آلوده ساز 

و غيراستاندارد مى شوند!
و  مى آيند  ديگرى  از  پس  يكى  دولت ها  چرا 
برنامه هاى  و  سخنرانى  و  حرف  در  و  مى روند 
روزهاى  وعده  مردم  به  انتخاباتى  و  تبليغاتى 
بهتر و هواى پاك را مى دهند اما در عمل هيچ 
اتفاقى نمى افتد و سال به سال با افزايش جمعيت 
و ازدياد خودرو، هواى شهرها آلوده و آلوده تر و 
مرگ ومير و بيمارى هاى ناشى از آن روزافزون تر 

مى شود؟
اينكه  اين سؤال يك مطلب است و آن  پاسخ 
اكثر مديران و مسئولين مملكت از جنس مردم 
معمولى و متوسط كوچه و بازار نيستند. اكثراً 
از خودروهاى مدرن خارجى استفاده مى كنند و 
اكثراً در بالاى شهر از هواى نسبتاً بهتر تنفس 
و  مسئولين  از  برخى  ديگر  طرف  از  مى كنند. 
مديران در زد و بندهاى اقتصادى با خودروسازان 
بقاء  ناسالم،  سوخت هاى  توليدكنندگان  و 
اين  از  حمايت  در  را  خود  سياسى  حيات  و 
توليدكنندگان مى بينند. لذا به همين دليل كه 
ذكر شد به نظر مى رسد هيچ چشم انداز روشن 
و اميدواركننده اى نسبت به اصلاح حداقل اين 
و  استاندارد  توليد خودرو  يعنى  دو عامل مهم 
شايد  و  ندارد  وجود  استاندارد  سوخت  توليد 
سال ها طول بكشد تا مديران و مسئولين متعهد 
و متخصص بيايند و در يك نهضت صنعتى به 
است  ذكر  به  لازم  بپردازند.  مدرن سازى  اين 
به  هواى كلان شهرها  آلودگى  بقيه  30 درصد 
عوامل متعدد ديگرى مربوط است كه در اين 
كاهش  يك كلام،  در  تنها  و  نمى گنجد  مجال 
بخش مهمى از آلودگى هواى شهرها را مى توان 
گسترش  و  ايجاد  طريق  از  ترافيك  كاهش  با 
دولت الكترونيك و كم كردن سفرهاى شهرى 
به وجود آورد كه اين خود به يك اراده انقلابى 

مطهرى نيازمند است. على  سخنرانى  لغو  عجيب  اتفاقات 
مشورتى  مجمع  پلمپ  مشهد،  اربعين  روز  در 
ظهر  غذاخورى  محل  و  خراسان  اصلاح طلبان 
همان روز يكى از تراژيك ترين اتفاقات سپهر 
باعث  سياسى ايران در سال 95 بود كه اتفاقاً 
رييس  رييس جمهور،  جدى  موضع گيرى 
سياسى،  فعالان  مجلس،  نمايندگان  مجلس، 
و  كشورى  مسئولان  و  دانشجويى  تشكل هاى 
استانى شد. فارغ از نوع موضع گيرها له يا عليه 

اين اتفاق؛ خود رويداد قابل تحليل است.
و  دقيق  بررسى هاى  از  پس  مطهرى  على 
اين  توسط  نگهبان  محترم  شوراى  موشكافانه 

خـراسـان است اينجــا

نشان ماندگار

منتقد

گالرى

آلودگى هوا، ضعف مديران 
شاهين صادقىو مسئولين

كارتونيست

مشاعره

خواهم گرفتن اكنون آن مايه صور را
دامى نهاده ام خوش آن قبله نظر را

ديوار گوش دارد آهسته تر سخن گو
اى عقل بام بررو اى دل بگير در را

اعدا كه در كمينند در غصه همينند
چون بشنوند چيزى گويند همدگر را
گر ذره ها نهانند خصمان و دشمنانند

در قعر چه سخن گو خلوت گزين سحر را
اى جان چه جاى دشمن روزى خيال دشمن

در خانه دلم شد از بهر رهگذر را
رمزى شنيد زين سر زو پيش دشمنان شد

مى خواند يك به يك را مى گفت خشك و تر را
زان روز ما و ياران در راه عهد كرديم

همه در قبال رفع آلودگى هوا 
مسئوليم

محمدهادى جامعى
فعال سياسى

ديوار گوش دارد آهسته تر سخن گو چرا روز نهم ربيع را جشن مى گيريم؟

مهدى آيتى
نماينده مجلس ششم

نيازمند است.

پنهان كنيم سر را پيش افكنيم سر را
ما نيز مردمانيم نى كم ز سنگ كانيم

بى زخم هاى ميتين پيدا نكرد زر را
درياى كيسه بسته تلخ و ترش نشسته

يعنى خبر ندارم كى ديده ام گهر را
مولانا

على رزاقى بهار
روزنامه نگار
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